


بھراە راوی 





معرفی برنامه 
اجرا می شود در این برنامهھ سیر حرکت امام حسین عليه السلام از مدینه تا کربلا بھ4 صورت سادہ و 
مصوٗر تقدیم شما می گردد کھ در مساجد و حسینيه ھا در ایام محرم اجرا کنید, 


این نرم افزار از روی کتاب مقتل جامع سید الشھدا عليه السلام نوشتھ گروھی از تاریخ پژوھان زیر نظر 
حجہ الا سلام و الم سلمین ا ستاد مھدی پیشوایی در ست شدہ است و مطالبی کھ مطالعھ خواھید کرد جزئی 
ازمطالب این کتاب است برای مطالعه بیشتر بھ خود کتاب رجوع شود, البتھ مطالبی کھ در این جزوہ ذکر 
شدہ برای اجرای این نرم افزار کافی است, 





حماسه مصوّرعاشورا 


یکی از موضوعاتی کھ در مورد امام حسین عليه السلام مغفول ماندہ حماسی بودن خود امام است امام 


حماسه ھا سه قسمند: 

قومی؛افسانه ای و مقدس است, 
مشخصات حماسه مقدس: 

١۔‏ فقط حق وحقیقت را مد نظر دارند, 


2٢‏ در اوج خفقان رشد و در مقابل استکبار وظلم ایستادگی می کنند. 


-٣‏ رھبران حماسے ھا ی مقدس بینش بالایی دارند و چیزی را می بینند کھ بقيه آن را نمی بینند مثٹلا بھ 
امام حسین عليه السلام می گفتند بھ کوفھ نرو کشتھ می شوی ولی امام حسین می فرمود می دانم کشتھ می 
شوم و با کشتھ شدنم اوضاع اینھا را زیرو رو می کنم . 


(١)حماسه‏ حسینی ج ۱ 


معاويه در نیمه رجب سال شصت مرد " 


زید سطلنت اموی را به 





مرگ معاويه 

معاویے در نیمۂ رجب سال شصلست ھجری۔ بعد از نوزدہ سسسال و 
سے ماہ حکو مت در ۷۸ س8ُٛالگی در شهر دمش4ق از دنیا رفت,' پسرش یزید (يك 
روز قبل از مرگش) برای شکار بھ منطقة حوارینء کھ یکی از مناطق شسام بودہ رفتھ و 
بھ ض٭“عًاك بن قیْس (از درباریان بانفوذ و وفادار معاویه) گفتھ بود: مواظب حال پدرم 
باش تا چیزی از وضح او بر من مخفی ذماند و هر چھ ش-ٍ من را در جریان بگذار. 
وقتی معاویه از دنیا رفتء ضحَاك بھ مسجد اعظم دمشق رفت و مردم را آگاہ کرد و نامهای 
نیز به یزید نوشتت و او را از مرگ پدرش مطلع کرد و ضلمن آن نوشست: 
(..۔وقتی نامه مرا خواندی؛ برای گرفتن بیعت مجدد از مردم عجله کن>. وقتی یزید 
نامه را خواندء گریه کرد و دسستور داد مرکیش را آمادہ کنند و بھ سسوی دمش94ق حرکت 


کرد. بعد از سے روز کھ از دفن پدرش گذشتہ بود بھ آنجا رسید. مردم برای اس۹ققبال از 


”- است طبریء تاریغخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۳۲۵۔ 


او بیرون آمدند و با او ھمدردی کردند. بعِ.-4ی از شسعرا اشسعاری را در مرگ معاويه 
سرودند. آن گاہ یز ید برای مردم س-خنرانی کرد و ضن آن حکو مت خود را اعلام 
نمود و مردم با او بوعت کرد ند. سسپس یزید درِ خزا نه بیت المال را گش-ود و اموال 
فراوانی را بین اھل شۃ.4ُام تقسیم کرد'و به حاکمان هھمۂ شھرھا از جمله مدینه 
نوشت کھ برای او از مردم بوعت بگیر ند. در آن ز مان وید بن غُذٌبة بن ابی سسغیان 


برادرزادۂ معاویه حاکم مدینه بود. 


از برخی منابع برمی آید کھ پيك یز ید ش۔۔بانھ وارد مدیتھ شفدہ و نامة او را بھ حاکم 
مدینھ تسسلیم کردہ و او نیز ش-بانھ بھ دنبال امام حسسین و ابن زُبیر فرستتادہ اسست. ٢‏ 
وقتی نام یزید بھ دست ولیدبن عُذْبَھ رسسید و او آن را خواندہ گفت: انا للہ و انا اليه 
راجعون... من را با حسینء فرزند فاطمھ چھ کار؟ سسپس کسی را نزد مروان بن حکم 
فرس۔۔۔۔تاد و نامه را بھ او نشان داد, او نیز بعد از خواندن نامه آیه اسسترجاع را خواند, 
ولید به او گفت: بھ نظر توء من دربارۂ این قوم چھ کنم؟ مروان گفت: ھمین الان دنبال آنھا 
بفربت و آنان را بھ بیعت و اطاعت از یز ید دعوت کن؛ اگر پذیرفڈند از آذھا قبول 
کن؛ ولی اگر ابا کردند پیش از آنکھ از مرگ معاویه آگاہ شسوندہ گردن آنھا را بزن؛ زیرا 
اگر از این موضوع باخبر شسوندہ ھر کدام بھ گوش.های رفتهء اظھار مخالفت می کنند و 
مردم را بھ سسوی خود فرامی خوانند؛ مگر عبداللہ بن عمر که او در امر خلافت ھیچ 
نزاعی با کس۹ی ندارد. پس ابن عمر را ر ھا کن و دذبال حسسین بن علی و ء بداللہ بن 
ژبیر بفرست و آنھا را به بیعت دعوت کن؛ با اینکه می دانم حسصین بن علی ھرگز 


خواستة تو را مبنی بر بیعت با یزید نمی پذیرد...٢‏ 


ولید بعد از گفت وگو با مروانء عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عَقان راء کھ جوانی 


۱ 


- ابن اعثمء کتاب الغفتوحء ج ۴ء ص ۳٣۵۳-١۵٢٣‏ و ج ۵ء ص ۹-۵؛ خوارزمیء مقتل الحسینء ج ۱ء ص 
۷ -۱۹ء 

"۔ شیخ مفیدء الارشادء چ۔ ۲ء ص ٣۳۲؛‏ ابن قْنْيبه دننوّریء الامامة و السبپاسةء چج۔ ۱ء ص ۲۰۴۔. 

"- ابن اعثمء کٹاب القفتوحء چج 8ء ضس ۶1۱۶۰-٦۱۲‏ خشوارزمی: مقثل ااحسینء ج ۱ء ض ۱۸۲ 











بیش نبودہ بھ دذبال امام و ابن زبیر فرہ۔۔۔تاد. او بھ خانه ھای آنان ر فت؛ ولی آنھا در 
خانھ ھایشژان نبودند؛ سسرانجام آنان را در مسص4جد النبی یافت و بھ آنان گفت: امیر شما 
را خواد۔۔۔تھ اسست, او را اجابت کذید, آذھا گفدند: تو برگرد, ما خود می آییم. امام و ابن 
زبیر از این پیام کھ عجولانھ و بی موقع بودء تعجب کردند و حضرت چنین اظھار نظر 
کرد کھ اتفاق مھمی رخ دادہ و طاغوت ایشان (معاويه) ھلاك شدہ است.' 


سپس امام بھ منزل رفت و آب خواسست و تطھیر کرد و بر خاستت و دو رکعت نماز 
خواند...' سپس گروھی از دوستانش را فراخواند و بھ آنھا فرمان داد که با خود 
سسلاح بردار ند و فرمود: اينك وڈید من را احضكفار کردہ و احتمال می دھم من را به 
ری وادآز گنت کت کر اف آن را انحات ھا 18 اسان ایت شی کت ہس کبیا یا 
من باشسید و وقتی من وارد (دار الامارہ) شصدمہء در کنار درب بنشسینید. پس اگر شنٰیدید 


کھ صدایم را بلند کردم داخل شوید تا مانع (خواسته) او نسبت بھ من شوید.؟ 





”- طبریء تاریغ الامم و العلولكء ج ۵ء ص ۳۳۹۔ 


"۔ ابن اعثمء کتاب الغفتوحء ج ۵ء ص ١١۱۔۱۳١؛‏ خوارزمیء مقتل الحسینء ج ۱ء ص ۱۱۸۱ء 


7- شیخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ٣۳۔-۔۳٣:؛‏ و ر.ك: ابن اعثمء کتاب الفتوحء ج ۵ء ص ١١۔۱۳١٣‏ خوارزھیء 
مقتل الحسینء ج ۱ء فص ۱۸۱ء 





امام حسین عبہ ىہ در مجلس ولید 
بھ دذبال این مذاکرات؛ امام حسسین ےہ در حالی کھ چوب تعلیمی (نِرٌة) رسول خدا 


را در دست داشت, بھ ھمراہ سے نفر از جوانان بنی ھاشے بھ دارالامارہ رفت و آنان 
را بیرون در نششٔاند.' امام داخل ش.‌ و بر ولید سسلام کرد. مروان نیز نزد او بود, امام 
بدون ایذکھ وانمود کند از مرگ معاويه مطلع اسست,؛ فرمود: ارتباط و دوسستی؛ بھتر از 
قھر و جدایی اسست. خداو ند میان ش۔۔ما را اصسلاح کند., آنھا در این مورد ھیچ جوابی 
بھ امام ندادند, امام نشضظف4ست و ولید نامۂ یزید را خواند و خبر مرگ معاویه را بھ امام 
ذاد و آو زا یه بیعث فراخوائد, امام حسین ے۔ رم فرمود: واتا للہ و انا اليه راجعوںں اما ینگ 
مرا بھ بیعت فراخواندی باید بگویم |“-خصے مثل من سسزاوار نیسست پنھانی بیعت 
گند و فکر نمی کنم تو نیز بھ چنین بیعتی راضی بائشےی؛ بڑکھ میى‌خواھی در حضسور 
مردم و بھ صسورت علنی باش۸ء. ولید گفت: بلی. امام فرمود: ھرگاہ مردم را بھ بیعت 
فراخواندی؛ ما را نیز ھمراہ أذھا دعوت کن تا کار يك جا اذجام گیرد. وڈید کھ شخص 
عافیت طلبی بود گفت:پس در امان خدا برگرد؛ تا اینکه ھمراہ بقیيه مردم نزد ما 
بیایی. مروان بھ ولید گفت: بھ خدا قسے اگر اینك از تو جدا شود و بیعت نکند ھرگز 
نمی توانی چنین موقعیتی پیدا کنی؛ مگر اینکه کش۔۔تهھ ھای بسسیاری بین تو و او واقع 
شسود. او را حبس کن و نگذار از نزد تو خارج شودہ تا ایذکھ یا بیعت کند و یا گردنش 
را بزنی. در این ھنگام امام برآشسفت و از جا جست و فرمود: ای پسر زرقاء! تو مرا 
می کشی یا او؟! بھ خدا قسم دروغ گفتی و مرتکب گناہ شدی.' 


طبق بعضی از گزارش‌ھاء سپس رو بھ ولید کرد و فرمود: 


ای امیں ما اھل بیت نبوت و معدن رسى4۔الت و جایگاہ آمد و شد ملائکھ و محل نزول 


رحمت هسسلیم, خدا با ما شضسروع کردہە و با ما ختم نمودہ اسست. یزید مردی فاصقء 


”- ابن اعثمء کتاب الغفتوحء ج ۵ء ص ۱۳١؛‏ خوارزھهھیء مقتل الحسینء ج ۱ء ص ۱۸۳۔. 


"۔ طبریء تاریغ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۹٣۳-۔۳۴۰:؛‏ شیخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ۳۳؛ ابن اثبرء 
کال قی االتا ریغ ج ۴۰ء ضز 4۳٣۰‏ 








شراب‌خوار آدمکش اسث کھ آشکارا گناہ میکند و کسی مٹل من با شخصی چون او بیعثت 
نمی کند؛ ولی بگذارید امث..ب را صبح کنیم بنگریم که کدام یك از ما برای 


سپس از آنجا خارج شد و ھمراہ اصحابش حرکت کرد تا بھ منزل رسید. 


٘ شہرمدین 0 ۰+ 
1 


- 0-7 راجِغُونَ 
0ھ یی شراشہ الا إِذْ قُذ لیت الد ہزاع مِثلی ید 





دیدار با مروان 
از جملھ وقایع این مدت در مدینه ملاقات و گفتگوی امام حسین ے۔ در بیرون از منزلء با 


مروان بن حکم بود, ابن اعثم و خوارزمی نقل کردہاند: امام حسسین ۔ب دہ فردای 
رسیدن خبر مرگ معاویه بھ مدینه از منزل بیرون آمد تا از اخبار تازہ باخبر شود کھ با 
مروان برخورد کرد. مروان گفت: ای اباعبداللہ! من خیرخواہ تو هسستم. سخن مرا 
بپذیر کھ بھ نفع توست. امام فرمود: سےخن تو چیسست؟ بگو می شػٴنوم. مروان گفت: 
من بھ تو امر می کنم کھ با امیرالمؤمنین یز یدء بوعت کئی کھ این کار بھ صللاح دین و 


دنیای توست. 
امام فرمود: 
انا لله و انا اليه راجعون. ھنگامی کھ مردم به حاکمی مثل یزید مبتلا شسوندہ باید 


۔ (ابن اعثئمء کتاب الغفتوحء چ ۵ء ص ۱۴: خوارزمیء مقتل الحسينء چج ۱ء ص ۱۸۴: وبا اندکی 
تتازت: سے بج طا ورس رف عتی تتی ' الاطترفء مز ۹۸) 








فاتحة اسسلام را خواند وای بر تو! آیا می گوبی با یزید بیعت کنم؛ در حالی کھ او 
مردی فاسصق است؟! سخن بسیار بیجایی گفتی؛ ای صاحب لغزش ھای بزرگ! ولی 
من تو را برای این سخن ملامت نمی کنم؛ زیرا رسول خدا (ص) تو را لعنت کرد زمانی 
کھ در ص-لب پدرت حَگم بن ابی العاص بودی؛ و از کسی کھ رسول خدا(ص) او را 
لعنت کردہء س48٘خنی جز این برنمی آید کھ بھ بوعت یز ید فرابخوا ند... ای دشےن خدا؛ 
این را از من بشنو: ما خاندان رسول خدا(ص) هستیم؛ حق در میان ماست و زبان ما بھ حق 
گویاسست و من از رسسول خدا ش-ز(یدم کھ فرمود: ررخلافت بر خاندان ابی س9خیان و 
بر طلَقا و فرزندان طلقَا حرام استت. وقتی که معاویه را بر فراز منبر من دیدید 
شعکمش را بش-۔۔کافید. ولی بھ خدا سےےوگند مردم مدینھ ھنگامی کهھ معاویه را بر منبر 
جدم دید ند دسلتور پیامبر(ص) را اجرا نکردند و خدای متعالی اذھا را بھ یزید مبتلا 


کرد که خدا عذابش را در آتش مضاعف گرداند.' 





امام سارے بعد از گفت وگو با محمد حنفيه کاغذ و قلم خواسست و وصلیت معروفش را 


نوشت و بھ جناب ایشان تسلیم کرد. متن وصیتنامھ این است: 


بسم اللہ الرحمن الرحیم 


'۔ (ابن اعثمء کتاب الغفتوحء ج ۵ء ص ۱۷ء خوارزمیء مقتل الحسینء ج ۱ء ص ۱۸۴۔۱۸۵:؛ رو نيز 
ر.ك: سید بن طاووسء آنلْعَلھهوف علی قَئلَی الطفُوفء ص ۹۹)ء 








ایسن وصسیت حس مین بن علٰی اسست بے برادرش محمد 
معروف بھ ابن حنفيه؛ حسین بن علی گواھی می دھد بھ توحید و یگانگی خداوند و گواھی 
می دھد کے برای خدا شریکی نیسےت و شیادت میدھد کےه محمد بندە و 
فر ر۔لتادہ اوت و آپین حق (اسسلام) را از جانب خدا (برای جھانیان) آوردہ اسست, و 
شپادت می دھد کھ بھشست و دوزخ حق اسست و روز جزا بدون شے بھ وقوع خواھد 
پیوست و خداوند ھمة انسژک8ان ھا را در چنان روزی زندہ خواھد کرد. و من برای 
خوش گذرانی و از روی خودخواھی و برای فسضٛ‌۹اد و ستمگری خروج نکردم؛ بلکھ 
ھدف من اصصسلاح فسؿ۸۹اد ھایی اسست کہ در امت جدم بھ وجود آمدہ اسست. می خواھم 
امر بھ معروف و نھی از منکر کردہ به س4نت جدم و راہ و روش پدرم علی بن ابی 
طالب عمل کنم پس هر کس این حقیقت رااز من بپفیرد (واز من 
وی2۵ رادگارا فشرفتہ اخ ار سر کس رد کت رو آز مض ورری ام سن یا 
صبر و ا۔ٌتقامت (راہ خود را) در پیش خواھم گرفت تا خدا میان من و میان این مردم 
بھ حق داوری کند و او بھترین داوران اسست, ای برادر؛ این وصسیت من اسست بھ تو و 
توفیق فقط از طرف خداستت و بر او تو کل می کنم و بھ سسوی او بازمی گردم. و درود 
بر تو و بر کسژ۹انی کھ راہ ھدا یت را پیش گرفتند و ھیچ توان و قدرتی نیسست مگر از 


ناحیة خداوند برتر و بزرگ,' 





- (ابن اعثمء کتاب الفتوحء ج دەء ص :٤٢٤‏ خوارزمیء متٹثل الحسینء چج ۱ء ص ۱۸۹۶۱۸۸ 
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امام حسین ےد یکشنبھ ۲۸ رجب سال شصت ھجری؛ شب هھنگام بھ ھمراہ جمعی 
از بنی ھاشے و برادرانء ( بھ جز محمد بن حنفیه) و برادرزاد گان و عموزاد گان کھ 


کرد" 


امام حسین ےر بر خلاف ابن زُبیر از بیراهه نرفت؛ بلکھ از جادۂ اصلی طی طریق کرد 
و در جواب مسلم بن عقیل کھ پیشنھاد داد آن حضرت نیز مانند ابن زٴبَیْر از بیراهه برود 
فرمود: (رمن تا خانەھای مکھ را مشاھدہ نکنم از این راہ جدا نمی‌شسوءمء یا خدای تعالی بھ 


آنچھ راضی است و دوست دارد حکم کندم٢‏ 





ملاقات با عبداللہ بن مُطیع 
امام حسسین ۔۔رے در راہ مدینھ بھ مکھ با عبداللہ بن مُطیع ملاقات کرد. او در این ھنگام 


در ملك خودء سر راہ مدینھ و مدکھ مشسغول کندن چاھی بود تا زمین خود را با آن 


آبیاری کند. وقتی امام ےس بھ او رسسید: وی از آن حضرت خواتت از آب چاہ او 


۱ 


۔ شیخ صدوقء الامالیء مجلس .۳۰٣‏ 


۲- شیخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ٣۵:؛‏ طبریء تاریخ الامم و الملوكء ج ٥ء‏ ص ۳٤٣٤١٣٤‏ ؛ ابو مخنفء وَقْنَڈُ 
الطف:ء ص .۸٥١‏ 


"-۔ شیغخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ٥٣:؛‏ ابن اعثمء کتاب الفتوحء ج ٥ء‏ ص ۲۲؛ خوارزمیء مقتل 
الحسینء ج ۱ء ص ۱۱۸۹ء 
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نو شیدہ دعایی کند تا چاہہ آبدار شود, امام نیز خوا ستھ او را اجابت کردم. آنگاہ عبداللہ از 
امام پرسید: قص۔ کجا را دارید؟ امام فرمود: در حال حاضر بے مکكکهھ 
می روم. عبداللہ گفت: خداوند برایت خیر قرار دھد, اما من نیز رأی و نظری دارم 
کھ دلم می خواھد برای ش۔۔ما بازگو کنم, ا مام فرمود: نظر تو چیدت؟ ء بداللہ گفت: 
پس از ورود بھ مکھ وقتی خواسستی از آذجا بھ شتھر دیگری بروی؛ بھ کو فه نزد يك 
نشو؛ زیرا کوفھ شھری شوم و محنت زاست, در کوفھ پدرت کشتھ و برادرت تنھا رھا 
شدء و ضربة مھلکی بر او وارد شد. از مکھ جدا ذشو زیرا شما سرور و آقای عرب ھستی 
و بھ خدا قسم اگر کشتھ شویدہ خاندان شما نیز ھلاك می‌شوند.' 





ورود امام حسین یر بھ مکھ 
امام حسین ےرہ در روز سوم شعبان سال شصت ھجری وارد مکھ شد' و در محلی 


ا قامت دافؿ.4(ت.ٴ مدت چھار ماہ و پنج روز اقامت ایش۹4ان در مک بیشسترین مدت 


عمر نھضت آن حضرت میباشد. 


''۔ابن اعثمء کتاب الفتوحء ج۵ء ص٢٢۔‏ 
"-۔ شیخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ۳۵. 


"۔ ابو حنيیفۂ دنٹوٗریء الاخبار الطوَالء ص ۳۳۸۔ 


٤‏ ر.ك: شیخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ۳۵ء ۳۴۶:؛ طبری: تاریخ الامم و الملوكء چج ۵ء ص ۴۸۱؛ تلاڈریء 
انساب الاشرافء ج ۳ء ص ۳۷۱ :؛ ابن اعثمء کتاب الفغفتوحء ج ۵ء ص ۶۹؛ ابن نماء مُبِْبر الاحزانء ص 
۸ء 
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محل اقامت امام ےرہ ء ابتدا خیمة بزرگی بود کھ بیرون از خانه ھای مکھ و بھ تعبیر 
خوارزمی در منطقة بالای مکھ بر پا شضصدہ بود., بعد از مدتی امام با دعوت عبداللہ بن 
عباس بھ خانة او کھ بھ (ردار العباس) معروف بودہء نقل مکان کرد و در آنجا ساکن شد.' 


الاعاب ہر کہ اک نا حسوہرے انتاب سس اق ووردا تیر کاسے اوت 
بود و احتمال تعرّض از ناحیة دشعنان ہبسیار ضعیف بود. از طرف دیگر ورود امام بھ 
رگا اشکا رس کور نو لا نو گتامل اس لناتات از سزاسر 
قلمرو اسسلامی و مناس8سب ترین نقطه برای رساندن پیام بھ افکار عمومی بود. با ورود 
امام حسسین ۔۔ در بھ مکه مردم گروہ گروہ خدمت ایڈ.-4ان ش9۹رفیاب می شنند و دیگر 
ابن ژبیر را رھا کردند. ابن زژُبیر نیز کھ بیشتر اوقات روز در کنار کعبه بھ نماز یا طواف 
مشسغول بودہ دو روز پیاپی یا هر دو روز يك بارء نزد امام ے .می آمد و پیوسسته بھ او 
مشسورت میداد, اما وجود امام حسسین در مکھ بیشستر از ھمه برای او سسنگین بود؛ 
ڈیر سےداابیت کا امام کر گاسحضور دازذا مرح رگدیا او مت سی کلت لک اما ید 


در نزد آنھا عظیمتر است و ھمهھ از او اطاعت می کنند." 


گ٠‏ ؛٭ نامه نگاری امام حسین اث بە اھالی بصرہ و کوفە 








امام حسسین ے.ر, از مکھ نامەای بھ هر يك از بزرگان بصرہء از جملھ مالك بن مِسَمَع 


و ارژہمعیء متقتل. الاعحستنء جچ: ۷ء ض ٭۹٢.ء‏ 


"۔ ؛ طبریء تاریغخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۳۵۱:؛ شیغخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ۳۶۔. 
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بکری۔' احنف بن قٌیٔسء مُذْذِر بن جارود' مَس.ُود بن عمرو۔' قَیٔس بن فَیْتُم و 
عمرو بن عبیداللہ بن مُعَمّر بھ این مضمون نوشت: اما بعد خداوند محمد(ص) را از میان 
مخلوقات خوبیش برگزیہد و او را با نپب8وت 
خویش کرامت داد و بھ پیامبری خویش انتخاب کرد و آنگاہ وی را بھ سوی خویش برد در 
حالی کھ بندگان را اندرز دادہ و رس43ُ٘الت خویش را رساندہ بود و ماء خاندان و 
دو۔۔۔۔تان و جانشسینان و وارثان وی بودیم و از ھمه مردم بھ مقام و جایگاہ او در میان 
مردم فٛای۔د-تەتر بودیم؛ اما قوم ما این جایگاہ را بھ خود اختص4ٴٛ4اص دادہہ ما را کنار 
زدند و ما (اجبارا) رضایت دادیم و تفرقه را خوش نداش تیم و (صسلح و) سلامت را 
دوست داشتیم؛ در صورتی کھ می دانس9۹تیم ما بھ این کار از کس.ه.ٛ۹انی کھ عھدەدار آن 


شدندہ شایستھ تریم... 


اینك فرستادۂ خویش رابےه ھمراە این نامه بےه سسوی شمٗ روانه 
بدعت زندہ شؿدہ اسست. اگر س9خنان مرا گوش دھید و دستور مرا اطاعت کنیدء شسما 


را بھ راہ راست ھدایت می کنم. سلام بر شما و رحمت و برکات خدا. 


امام حسین سے این نامه را بھ هھمراہ ض|3خصے بھ نام سسلیمان کھ کكنيِەاش ابارزین 
بودء٠‏ برای آذھا فرس۔۔۔تاد. ھمة آذھا این نامه را پذھان کردند مگر مُنذِر بن جارود کھ 
ڈکارق کومگک اتی یتو با حاکم بصأٰ3رہ بود, او ترس۔۔۔ید کھ این نامهھ یکی 


از دسےیسے ھای عبیداللہ باشثد؛ لذا در ھمان ش.۔لبی کھ فردایش عبیداللہ قصد عزیمت 


”- طبریء تاریغخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ٠٠١‏ 


"۔ یعقوبیء تاریغ الیعقوبیء ج ۲ء ص ٢۲۰:؛‏ ابراھيیم ثقفی کوفی اصفھهانیء الغاراتء ص ۸٣۳)۔‏ 


ى ىک ى ىک ىک 


"۔ طبریء تاریخ الامم و المعلوكء ج ٤ء‏ ص ٥٠ہ‏ 
٤‏ 


ہد ہی :رق ظکاروھ- : انعليَرف عتی تئئتی۔ انطفرقہ یی +30 ابی ىا کَيَيَة اوخزاقو ےن ۶۷٢:‏ 


> مو وو سے متکل۔ سی خر س-قاقف مسق طار وو اتَتلَيرف عتی تی اتطتاوفہی ی۶ ذ3؛ 
شیغخ عباس قمیء نفس المهمومء ص ۸۹۔ 
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بھ کوفهھ را داشے؛ نامه را نزد او برد و بهھ او نش۹ان داد. عبیداللہ گفت: سغیر حسین به 
بصصرہ چھ کس۹ی اسست؟ مُذذِر گفت: شخصے بھ نام سسلیمان. عبیداللہ گفت: او را نزد 


من بیاورید. در آن وقت سلیمان خود را بین شیعیان بصرہ مخفی کردہ بود, او را نزد 


این ز یاد بردند, عدیداللہ بدون آذکه با او ص9حبتی کندء دسستور داد گردنش را زدند واو 


کرک 8-17 


را مصلوب کردند.' 





رسیدن نامهھ ھای کوفیان 
در مدتی کھ امام حسسین دہ در مکھ اقامت داشے؛ مردم کوفه بھ آن حضرت نامه 


نوش-4ٛنند و بنا بھ نقل منابع تاریخی متعدد وقتی کھ شسیعیان کوفه از مرگ معاويه مطلع 
شدندہ در منزل سلیمان بن صّرد ہُزاعی اجتماع کردند. سسلیمان کھ از بزرگان شیعهھ 
در کو فھ بودء طی ى۔۔٘خنانی خطاب بھ آنان گفت: (رمعاو یه از دذیا رفتھ و حسین بن 
علی از بیعت با یزید امتناع کردہ و بھ مکھ رفتھ اسست و ش-۔ماء شسیعیان او و شیعیان 
پدرش هقید. اگر یقین دارید کھ او را یاری و با دششک٘عنانش پیکار می کنیدہ بھ او نامهھ 
بنویس۔۔ید؛ ولی اگر از سسس۔تی خود می ترسسیدہ او را فریب ندھیدء. در این ھنگام 
حاضران گفتند: (رنە؛ بلکھ ما با دشمنانش می جنگیم و در کنار او کشتھ می شویم).' 


امام ىر با انبوہ نامه ھای کوفیان مواجه شث۔ کم در آن پیغام دادہ بودند: (راگر 


۲- ابن اعثمء کتاب الفتوحء ج ۵ء ص ۷ ؛ سید بن طاووسء العلهوف علی تی الطّفوفء ص ٣١١۳١‏ 
وارژزمیےء مقخل العسپینۂء چ ۱ء ص ۱۹۹۹ء 


۴ 


-۔ شیخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ۸:؛ طبری: تاریغخ الامم و الملوكء ج ۵ء ص ۴۳۵۳. 
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نزد ما ذیایی گنٹھکار سستی.' حضررت از يك طرف تحت فش۸4ار حکو مت بنی اميه 
بود کھ خواہ۔۔تار بیعت او با یزید بودند و او با رد این بیعت: ناخواسستھ از موطن خود 
مھاجرت کردہ بود و اينك در حرم الھی نیز در معرض خطر قرار داش4تتۓ؛ از طرف 
دیگر با این حجم فراوان از نامه ھای دعوت کوفیان مواجھ بود کھ باید پاسےخ روش4ل۹نی 
بھ این نام4 ھا می داد؛ زیرا جمعیت انبوہ دعوت کنندۂ کوفهء حجت را بر امام تمام کردہ بود 





انتخاب مسلم بن عقیل برای اعزام بھ کوفه 
سسارقة ید مرکمر شسناعٹی که امام از آتھا داشسے: اما را پر آن دائےث کد اہلنا اطمیناع 


پیدا کند آیا این دعوت ھا از روی ص۸د‌اقت و آگاھی اسست یا نھ., بر این اسساس لازم بود 
شخصے را برای بررسی اوضاع و شرایط کوفھ بھ آنجا بفرسستد. برای این منظور 
می بایست شخصی را برمیگزید کھ ھم از جھت پرھیزگاری و پرواپیشگی؛ ھم از نظر 
اندیشے و دیدگاہ ھای اجتماعی و هھم در زمینة سیاست و ھهھوشمندی؛ معتمد 
باش9.-3.. بر این اس۔اس؛ شخص مورد اعدماد و امین خودء مسلم بن عقیل راء کھ بھ 
هھمراہ امام حسسین ۔.ںس۔ از مدینھ بھ مکھ آمدہ بودء بھ عنوان ذمایندہ انذخاب کرد., امام 
حسس”ین ۔..۔ پس از انتخاب مسسلم بھ عنوان نمایندۂ خودء نامە4ای بدین مض4عون برای 


کوفیان مرقوم فرمود: 


"- سبط ابن جوزیء تَذْٛکرة الخواصء ج ۲ء ص ۱۳۶۔ 
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بسم اللہ الرحمن الرحیم 


نامه+ ای اآاسست از حسین بن علی بے گروە مؤمغان و 
مسسلمانان؛ اما بعد؛ ھانی و سعید آخرین فرسستادگان شسعا بودند کھ نامه ھایتان را بھ من 
رساندند و من هھمۂ آنچھ را کھ مطرح کردید و یاداور شدیدہ فھمیدم. سےخن اکثر شما 
این بود کھ ما امام و پیشحوایی نداریم؛ پس بھ سسوی ما بیا؛ ش۹اید خداوند بھ وسسیله تو 
مارا بھ سوی حق و ھدایت رھنمون کرد. منء ھماکنون برادرم و پسرعمویم و شخص 
مورد وثوق و اطمینان از اھل بیتمء مسلم بن عقیل را ب4 سوی شضعا فرستادم و او را 
مأمور کردم کھ وضع و نظرتان را برایم بنویسد. اگر مسلم برای من نوشت کھ رأی و 
اندیشۓ ش۔۔ما و خردمندان و دا نا یاذتان ھماذند سےخن فرہا۔تادگان ش۔۔ما و آنچھ در 
نامهھ ھایتان خوا ندم اسست؛ ان شےاء اللہ بھ زودی نزد ش۔۔ما خواھم آمد. بھ جان خودم 
سی گلاتانشی راس سجھرنکل اواگکن گساعات غامنت کم کے 
و بھ دادگستری و عدالت اقدام کند و بھ دین حق ملتزم باش_ و خود را وقف خدا کند. 
و السلام' 


آغاز مأاموریت مسلم عليه السلام 


مسلم ےرم بھ عنوان نمایندۂ ویژڑۂ امام ےرم ء در نیم4 ماہ رمضان از مکھ خارج شد تا در 
مدینه با خانوادۂ خود خداحافظی کند. ابتدا برای اینکھ بنی امیه از این مأموریت 
مطلع نشےو ندء مخفیانه بھ س-سوی مدینھ حرکت کرد.' پس از ورود بھ مدینھ بھ س49٘جد 
النبی(ص) رفت و در آنجا نماز خواند و با خاندان خود خداحافظی کرد. آن گاہ دو 


راھنما اجیر کرد وبھ طرف کوفه روانه شد.٭ 


طبریء تاریخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۳۵۳:؛ شیخ مفیدء الارشادء ج ۲٢ء‏ ص .:۳٤۹‏ 
"۔ ابن اعثمء کتاب الغفتوحء ج۵ء ص ۳۲:؛ خوارزمیء مقتل الحسینء ج ۱ء ص ۱۹۶ 


"- طبریء تاریخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۳۵۴:؛ شیخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ۳۹؛ 
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مسلم در کوفھ 
مسلم بن عقیل در روز پنجم شوٌّال وارد شهر کوفه شث.3۹..' او پس از ورود بهھ کوفه بھ 
خانة مختار بن ابی عغَبَیْد ثقفی' وارد شد.' خبر آمدن او بھ کوفه شایع شد و شیعیان شروع 


بھ رفتوآمد نزد او کردند ؛ 
گزارش مسلم بھ امام 


جناب مسسلم بعد از رہس۔۔۔یدن بھ4 شر کو فه و بیعت مردم با اوء نامەای مبنی بر بیعت 
مردم آنجا با وی بھ امام نوشت و این نامه را ۲۷ روز پیش از شپادتش؛ توسصط عابس 


بن ابی شبیب شاکری خدمت امام حسسین ےرہ در مکھ فرستد. این نامه اواخر ماہ ڈی 


قعدہ بھ4 دست امام رسید 


خبرمکے) > خطبه اباعبدالله الحسین بل 





امام حسسین ےد کھ در معرض بازداشت و ترور مأموران امنیتی بنی اميه در شهر 
مقدس مکھ بودء در روز سهشنبھ ھشستم ذی الحجّھ سال شصست ھجری از آنجا 
”- مسعودیء مُژڑوج الأاقبء چج ۳ء ص ۶۴. 

" مبَاؤذری+ انثساب الشراف ے ۶> س ۲۷۶)۔ 


3ت طبریء تاریغ الامم و المعوكء جح ۵ء ص ۵۵ ۳؛ شیخ مفندء الازشادء جح ا او ۴۰۳۹ بتلاڈریء انساب 
الاشرافء ج ۲ء ص ۳۳۴ و ج ۶ء ص ۳۷۶:؛ ابو نیفهۂ دینوریء الاخبار الطوَالء ص ۳۴۱؛. 





٦‏ طبریء تا ریغ الامم و العلوكء جح ۵ء ص 020 شیغخ مفیدء 
الارشادء چج ٢ء‏ ص ۴۱ء 
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خارج شد و بھ سوی عراق حرکت کرد.' 


چون مأموران بنی اميه درصسدد بھ شپادت رساندن امام حسسین ےد بودند و برای 
عملی کردن ھدف ش.9ٛ٘ٴُومشان: دذبال فرصت مناسسب می گشتند؛ آن گاہ کھ امام از 
بیعت مردم کوفه با جناب مسسلم آگاہ شأ_. و قص۔ عزیمت بھ آن شپر را کردہ آنھا بھ 
کار خود سر عت بخش۔۔۔یدند و کوش۔۔یدند تا قبل از اتمام مناسك حج: امام را به قتل 
برس8اذند؛ از این رو حضرت پیش از آذکھ مأموران بنی امیه بتواذند نقشۓ خود را 
عملی کنند در روز ھشتم ذی الحجٔھ از مکھ خارج شد. 


خطبة امام ے۔ ںہ 


خطبهای خواند و در آنء خروج خود را اعلام کرد. ترجمة خطبھ چنین است: 


سپاس برای خداست. آنچھ خدا بخواھد هھمان خواھد بود و ھیچ نیرویی حکمفرما نیستء جز 
به ارادۂ خداوند و درود و سسلام خداوند بر فرستادهۂ خویش. مرگ بر 
فرزندان آدم نوشته شدہ اسست؛ همانند اثر گردنبند کھ لازمة گردن دختران اسست,: و 
چقدر بھ دیدار ذیا کانم اشتےیاق دارم؛ آن چنان کھ یعقوب بھ دیدار یوسصف اشةیاق 
داشت, و برای من قتاگاھی معیّن شصدہ اسست کہ در آذجا فرود خواھم آمد و گویا با 
چشے خود می بینم کھ گرگ ھای بیابان ھا (لشسکر یان کو فه) در سرزمینی در میان 
نواویس و کربلاء اعضای مرا قطعه قطعه و شکمھای گرسنەة خود را سیر و انبان ھای 
خالی خود را پر می کذند, از پیش.امدی که با قلم قضى(۹ا نوشته ش٘ػدہ استت, چارہ و 
گریزی نیست. ما اھل بیت بھ آنچھ خدا راض4ی اسست؛ راضی و خشسخودیم. در مقابل 


'۔ ابو حنيیفهۂ دنٹوٗریء الاخبار الطوَالء ص ۳۰۹؛ بن قولویهء کامل الزیاراتء ص ١٢۱١؛‏ شیخ مفیدء 
الارشادء ج ۲ء ص ٤٦١٦؛‏ ابن اعثمء کتاب الفتوحء ج ٥ء‏ ص ۹٦؛‏ ابن اثیرء الکامل فی التاریۓخء ج 
٢٦ص .)٢٦ ٤۷٥۷٤‏ 
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خواهد فرمود. بین پیامبر و پارہ ھای تن وی (فرزندائش) ھیچگاہ جدایی نخوامد 


افتاد و آنان در بھشت برین در کنار او خواھند بود؛ زیرا چشے او بھ آنھا روش4ن خواھد 


شد و وعدۂ او نیز بھ وسیلة آنان تحقق خواھد یافت. 


هر کس از ش۔۔ما کھ حاضسر اسنۓ در راہ ما از خون خویش بگذرد و جانش را در راہ 
ش۔۔پادت و لقای پروردگار نثار کند با ما حرکت کند کھ من فردا صبح حرکت خواھم 
گردہ ان شاء الله ! 


کاروان امام حسین رم بھ سوی عراقء مأموران عمروبن سعیدہ حاکم مکھ و مدینه بھ 
فر ماندھی برادرش یحیی بن سسعیدہ کوش۔۔۔یدند مانع خارج شنن کاروان امام شسوند. 
لذا به امام سس دء گفتند: کجا می روی؟ برگردا؛ ولی امام بے آنھا اعتنا نکرد و با 


ھمراھانش بھ راہ خود ادامه داد." 


عے -_ مہ 





پیوستن یزید بن تُبَیط از بصرہ به امام دہ 
ابو مِخْتّف می گوید: شسیعیان بصسرہ در منزل زنی از قبیلة عبدالقیٔس بھ نام ماریه دختر 


سعد (یا مُذْقذ) جمع می ش-۔-ند. او از شسیعیان بود و منزلش محل تجِمع و گفت وگوی 


۱- ابن نماء مُثبیر الاجحزانء ص ۴۱:؛ حسین بن محمد ااق:اتشی٭ تو الناظز ‏ 


"۔ طبریء تاریغخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۳۸۵۔ 
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شیعیان بود, 


وقتی خبر حرکت امام حسین ےہ بھ ابن زیاد (کھ بھ حکمرانی کوفھ منصوب شدہ بود) 
رسیدہ نامەای بھ کارگزارش در بصرہ نوشت و از او خواست با استخدام دیدەبان ھا 
دقیقا راہ ھا را کنترل کند. در ھمین آثنا مردی از شیعیان کوفه بھ نام یزید بن نُبٔیط کھ از 
قبیلة عبد القَیْس بود و دہ پسر داشست,؛ تص9میم گر فت بھ سسوی امام حسسین مہ 
حرکت کند, لذا رو بھ فرز ندانش کرد و گفت: کدام يك از شسعا با من ھمراہ می شسوید؟ 
دو نفر از پسسرانش بھ نام ھای عبداللہ و عبیداللہ اظھار آمادگی کردند. یزید بن لُبَيط بھ 
منزل آن زن شیعی رفت و بھ دوستانش گفت: من قصد خارج شدن (بھ سوی حسین 
را) دارم. آذھا گفڈند: ما برای تو نگرانیم؛ زیرا اص۔۔حاب ابن زیاد ھمهھ جا ھص۸۹ن۰ند. او 
گفت: اگر پا ھای این دو فرز ندم در راہ ھا اسستوار باشط۔ (و طاقت ھمراھی داش_تهھ 
با۔۔۔ند)ء دیگر اھمیت ندارد کهھ کسی ما را تعقیب کند, س8سپس بھ ھمراہ پسرانش 
خارج ش4 و باس9رعت و جدیت راہ پیمود تا اینکھ خود را بھ کاروان امام حسسین ىہ 
رسؿاند و در منزل ابطح بھ آذھا ملحق ش.-۸۹9.. وقتی بھ امام خبر دادند کھ یزید بن لُبَئط بھ 
ما ملحق شدہ بلا فاص لھ بھ جست وجوی او پرداخت., یز ید بن نُبْیط نیز بھ سوی 
محل اقامت امام حر کت کرد., وقتی بھ آذجا رس۔۔یدہ بھ او گفڈند: امام بھ اسلتبال تو 
رفت. یزید با شخذیدن این حرف بھ سر عت بھ جستت وجوی امام رفت. از آن طرف 
وقتی امام او را ذیافتء در ھمان جا منتظر او نشفست تا ایذکھ یزید بن لُبَط آمد و دید 
آباا تظی یسل سیک با کرد ارد آغام سو اکیاری کسی داسٹ یی 
اطلاع ایشان رساند و دعای خیر کرد, او پیوستھ با امام بود تا اینکھ ھم خود و ھم پسرانش؛ 


در رکاب امام بھ شھادت رسیدند.' 


۱ 


- طبریء تاریغ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۳۵۳-۔۳۵۴۔ 
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٭ ملاقات با فَرَزْدَق شاعر 





صفاح 

ملاقات با فُرَزَدّق شاعر 

ابو مِخٔلّف نقل کردہ کھ در منزل صفاح فَرَزدّق بن غالب شاعر آمد و در کنار امام حسین 
س دہ توقف کرد و گفت: خداوند خواستھ و آرزویت را دربارۂ آنچھ دوست میداری؛ 


برآوردہ سازد, 
امام حسین ۔۔۔ رہ بھ او فرمود: دربارۂ اخبار مردم پشت سرت (مردم کوفه) برای ما بگو. 


فرزدق گفت: از فرد آگاھی سْڑزال کردی. دل ھای مردم با شض٥ماست‏ و شمشیرھایش4ان 
با بنی ادیيه و قض-۔ای الھی از آس۔۔مان نازل می شود و خدا آذچھ را بخوا هد اذجام 


مید هد 
امام حسسین بے فرمود: راسست گفتی؛ کار ھا در دسست خداستت و خداوند آنچھ را 


بخواھد انجام می دھد و پروردگار ما هر روز در کاری است.' 


- طبری: تاریغخ الامم و الملوكء ج ۵ء فص ۲۴۸۶. 
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ہہ فرستادن نامه توسط قیس بن مُسپر بە سوی مردم کوفە 








7 

چر 
فرستادن نامھ توسط قَْس بن مُنھر بھ سوی مردم کوفھ 

در منزل حاجرء کھ محلی واقع در بَطن الرّمة' بودء امام حسین ۔۔۔: فیس بن مُششهر 


صَیٔداوی را ھمراہ نامهای بھ سوی کوفھ فرستاد. 


یس بن مُسْپر در راہ کوفھ در منطقة قادسیه بھ دست حُصَین بن تُمیر گرفتار شد و 
حُصین بعد از دستگیری؛ او را نزد ابن زیاد فرستاد. ابن زیاد از او خواست کھ بھ منبر 
رود و از امام حسسین و پدرش علی بدگوپی کند. ولی فَیْس بن مُسْ٘هر بالای منبر 
رفت و گفت: ررای مردم! این حسسین بن علی بھترین خلق خداء فرزند فاطمه(س) 
دختر رسول خدا(ص) است و من فرستادۂ او بھ سوی شما ھستم و در منزل حاجر از 


او جدا شدەام. او را دریابیدء. 
قیس آن‌گاہ عبید اللہ و پدرش زیاد را لعن کرد و برای علی طلب رحمت نمود. 


[پس از ایذکھ از منبر پایین آ مدہ] ابن ز یاد دسستور داد او را از بالای قصر بھ پایین 


پرتاب کنند. مأموران او را از بالای قصر بھ پایین انداختند و بھ شھادت رسید.' 


۔ (ر.ك: یاقوت حَِمَویء مُعجّم البلدانء ج ۱ء ص ۵۳۲۰)۔ 





"۔ طبریء تاریخ الامم و المعلوكء ج ۵ء ص ۳۹۵:؛ شیخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ۷۱-۷۰ 
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إإ ٭ رویای حضرت زینبٴ 


ہے۔م“ یس 


ےجس 


رویای حضرت زیٹپرں) 


یکی از منازلی کھ کاروان امام حسسین ,در آن فرود آمدء منزل خُزَیْمِيْه بود کھ امام 
يك ۂ-بانه روز در آنجا استراحت کرد. ھنگام صبح حضررت زینب'سں) خواھر امام 
خد مت ایش432۵ان رسید و گفت: برادر جان! می خواھی آنچه را کھ شب گذشته 


شنیدەامء بھ4 اطلاعتان برسانم؟ 


حضرت فرمود: چھ چیزی شنیدەای؟ 


زینب (س)گفت: شب ھنگام برای کاری از چادر ھا دور شدم؛ از ھاتفی ش۸ یدم کھ 


ےہ 


علی قزم تَسوقه العتایا بمقذارِ إلّی إِنجَاز وَعْدٍِیَ 


در این هنگام امام حسسین یر فرمود: خواھر جان! قض-۔ای خدا به وقوع خواھد 


2 اہن اعثم ء کثتاپ الغفتوحء 2 ۵ء ص +٭ 
وارزھیء مقتل الحسینء ج ۱ء ص ٢۲٢۶-۲٢۵‏ 
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پیوستن زُهَیر بن قین بە کاروان امام 


زرُود 
پیوستن زھیر بن فیّن بھ کاروان امام دہ 


ابی مِخْتّف چنین نقل کردہ است: 


ھمراہ زهیْر بن قَیْن بَجَلی از مکھ برگشستھ و بھ سحوی عراق روانهھ بودیم [در این زمان 
حسین ےرہ نیز بھ سوی عراق میرفت] و ما [به ناچار] با او ھممسیر بودیم و ھیچ چیز 
برای ما مبغوضتراز این نبود که با او در یك منزل فرود آییم. از این رو وقتی 
حسین ۔۔ رہ در حرکت بودہ زهَیْر منزل می کرد و هر جا کھ حسین ںہ می ایستادہ زُهَیْر 
حرکت می کرد, تا اینکه در جایی فرود آمدیم که ناچار بودیم با حسسین در يك 
منزل باشیم. لذا حسین ے۔ دم در يك طرف و ما نیز در طرف دیگر منزل کردیم. ھنگامی کھ 
برای خوردن غذا [بر سر سفرہ] نشستھ بودیم؛ ناگاہ شخصی از سوی حسین ےر آمد 
و سسلام کرد و گفت: ای رھَیْر بن قَیٔن؛ ابو عبد الله حس۹ین بن علی مرا دنبال شما 
فرستادہ است,: تا نزد او بیایی. در این ھنگام هر چھ در دست داشتیمء انداختیم [و چنان 


شگفتزدہ و متحیر شدیم کھ] گویی پرندہ روی سرمان نشستھ بود. 


همسر زُیْرء ذَلَهُم بنت عمرو بھ زھیر گفت: پس98ر رسول خدا دذبالت فرس۔۔۔تادہ؛ 


می خواھی نروی؟! سبحان اللہ! برو سخنش را بشنو و بعد از آن برگرد. 


آن‌گاہ رُھهیْر بن قیْن نزد او رفت و بعد از اندك زمانی با چھرەای بَشّاش و درخشان 
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بازگشت و امر کرد خیمه و اسباب و اثاثيهەاش را بھ نزد حسین ببرند. سپس بهھ 
همسرش گفت: ررتو را طلاق دادم. برو بھ اقوام خویش ملحق شو؛ زیرا نمی خواھم بھ 
سبب من چیزی جز خیر بھ تو برسد زهیْر خداحافظی کرد و پیوستھ در پیشاپیش کاروان 


حرکت می کرد تا بھ شھادت رسید.' 





رسیدن پیک محمد بن اَشعَث بە خدمت امام 


زُباله 

طبق ذقل طبری؛ محمد بن اش۔۔عث شخصے بب نام أیاس بن عَتّل طائی را با نام نزد 
امام فرسستاد تا خبر شہادت مسسلم و ھانی را بھ اطلاع امام برسٛاند.' وقتی کھ امام بھ 
منزل زُباله رسسیدہ پيك محمد بن اشض9عث و عمر بن سصد با نامەای حاکی از فرجام کار 
مسسلم و بی و فایی ا ھل کو فھ بعد از بیعت با او بھ4 خدمت امام دم رسسیدہ کھ جناب 


مسلم از آنھا خواستھ بودء چنین نامەای را بھ آن حضرت بنویسند.؟ 


خبر شہادت عبد اللہ بن بُقُطر نیز در این منزل بھ اطلاع امام رسید.ٴ وی برادر رضاعی 
امام حسین ےر بود کھ حضرت او را در راہ کوفھ -- پیش از ر سیدن خبر شھادت مسلم - 


ھمراہ نامهای؛ بھ سوی کوفھ فرستادہ بود. ولی در قادسیه دستگیر و بھ کوفه نزد عبیداللہ 


'- طبریء تاریخ الامم و الهعلوكء ج ۵ء ص ۳۹۶۔ 





"-۔ طبریء تاریخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۳۲۷۵۔ 
- ابو حنيفهۂ دِٹٹوریء الاخبار الطِوَالء ص ۳۶۶۔ 


؛- طبریء تاریخ الامم و العلوكء ص ۳۹۸۔ 
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بردہ شد و بھ د ستور او از بالای قصر او را بھ پایین انداختند کھ تمام ا ستخوانھایش در ھم 


۱ 


شکست؛ اما ھنوز جان داشت کھ عبدالملک بن عَُمَیر سر او را از تن جدا کرد 


امام ھذگام شہذیدن خبر ش۔۔۔ھادت ع بد اللہ بن بُقُطرَ نامەای را بیرون آورد و به مردم 


نشان داد و فرمود: 
بسم اللہ الرحمن الرحیم 


امابعد؛ خبےر بس ناگواری بے ما رس ےیدہەہ اسست مسسلم بن 
عَلك رھانی من غرا کی خید ایق للظر کمتھ اق سا تھا7 ا تھا گٹارکرائھ 


هر کس بخواھد می تواند برگردد و حقی از ناحیة ما بر گردن او نیست. 


کاک اوھ تسا راف ظز ظرھااز اتھکر قیاکت انی کت 
مدینهھ هھمراہ آن حضرت آمدہ بودند و تعداد اندکی از کسؤ4انی کھ بعدا پیوستتھ بودند 


باقی ماندند." 


سسید بن طاووس اطلاع از ش-پادت مسم را در منزل ژٌباله می داند و می افزاید: وقتی 
این خبر رہ۔۔یدہ امام به افرادی کھ با او بودند اطلاع داد؛ پس کسى.ٛ٘۹انی کھ بھ طمع دنیا 
آمدہ بودند و یقینشژان کامل نبود متفرق ش4دند و تنھا خاندائش و بھترین یارائش 
باقی ماندند, سپس می افزاید: وقتی این خبر رس۔۔۔یدء صكدای گریه و ناله آن مکان 
(بیابان) را پر کرد و اشك‌ھا جاری شد؛ سپس امام ب4 سوی مقصدی کھ خداوند او را 


بدانجا دعوت کردہ بودء رھسپار شد.٢‏ 


۱- ھمان. 
"۔بلاذڈریء انساب | لاشر افء ج ا ص ٣۳۸۰۱۰-۶۹‏ شیغخ 
مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ۷۵۔۷۶:؛ ابن ائثیرء الکامل فی التاریغء ج ۲ء ص ۵۴۹۔ 


۳ 5 ا پا جک ,ى9,ة-. 
- سید بن طاووسء الملهوف علی قتلا الطفوفء ص ۱۳۴. 
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بط العَقبْه 

خواب دیدن امام حسین عليه السلام 

قافلة امام از منزل ز با له حر کت کرد تا ایذکھ بھ منزل بَطْنُ العَذَبه رہ۔۔-ید و در آذجا بھ 
اسستراحت پردا خت.' امام حسسین ۔۔ر, بھ س۔۔۔بب خوابی کھ در این منزل دیدہ بودء 
خطاب به یارانئش فرمود: دربارۂ خودم ھیچ پیش بینی ای نمی ‌کنمء جز اینکه کشته 
خواھم ٭... گفتند: برای چھ یا ابا عبد اللہ؟ فرمود: زیرا در عالم رؤیا دیدم سسگ ھای 


چندی بھ من حملەور شدہاند کھ بدترین و شدیدترین آنھا سگی سیاہ و سفید بود,.' 






٭ رو در روبی با سپاہ خُربن یزید ریاحی 


ے اق ار کال فی انتارنخغه چ۔ ٣ے‏ ض 2۵۴۹ 





ابی ون نےء قعافل انار اكء سس ۸۷ء بات ۴۳ 
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ف 
رودررویی با سپاہ خَرٌ بن یزید ریاحی 


ابو مِختّف چنین نقل کردہ است: 


حسسین .رہ بھ منزل شسراف آمد و در آن بھ اسستراحت پردا خت. ھذگام صىبح بهھ 
جوا نانش دہ۔تور داد آب بس۔۔۔یاری برداشٌ٘ ند و از آذجا حر کت کرد ند. طبق معمول؛ 
اوایل روز در حر کت بودندء تا ایذکھ روز بھ نیمھ رہ۔۔-ید. در این ھذگام مردی تکبیر 
گفت. حسین ۔۔ رہ فرمود: اللہ اکبر! بھ چھ علّت تکبیر گفتی؟ 


مرد گفت: نخلد۔۔تانی مشسا ھدہ کردم. در این ھذگام ما (عبد اللہ بن سْلیْم اآسدی و 
مُذرِی بن مُشْمَعِلَ اسدی) گفتیم: ھرگز در این منطقه نخل ندیدہەایم. 


حسین .رہ بھ ما فرمود: پس بھ نظر شما چھ می آید؟ 
گفتیم: بھ نظر ما سرھای اسب‌ھای لشکریان است, 


فرمود: بھ خدا سسوگند من نیز ھمین گو نھ فکر می کنم. سپس فرمود: آیا در این منطقھ 
پناھگاھی وجود دارد کھ ما بتوانیم بھ آنجا پناھندہ شسویم و آن را پشست سسرمان قرار 
دھیمء تا از يك جھت با آنھا روبرو شویم؟ 


ون 


گفتیم: +ربلی چنین جایی وجود دارد. ُوحُسّے کنار ش۔۔ماسست کھ می توانی از جا نب 
چپ بھ سوی آن بروی؛ اگر پیش از آنان بدانجا برسے۔ کار بر وفق مراد شسعا خواھد 
بودم. پس حسسین بھ سسوی آن (لُوحْسٌے) بھ سسمت چپ رفت, ما ھم بھ ھمراہ او [به 
سسوی آذجا] مدمایل ش٘دیم. ما سسعی کردیم بھ ذی حُسّے س-قت بجوییم و بالاخرہ بر 
آنھا سبقت گرفتیم...' 


۱ 


- طبریء تاریخ الامم و العلوكء ج ۵ء صضص ۴۰۰-۔۴۰۱۔ 
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توقف سپاہ حر مقابل کاروان امام 








ذوحسم 

ھنگامی کھ اردوی حسینی بھ ذوخسےم رسیدء حسسین رہ پیادہ شد و دسستور داد 
چادرھا را برپا کردند, وقتی چادرھا نصب شدہ لشکریان کوفھ رس“ یدند. آنان ھزار نفر 
بھ فرماندھی خُر بن یزید تمیمی یَربُوعی بودند, 

در این ھذنگام حسسین ۔.ر, بھ جوانان فرمود: این جماعت را آب بدھید و سلسیراہشان 
کنید و بھ اسب‌ھایشان نیز آب بنوشانید, 


وقت ذماز ظھر فرارہ۔۔ید. حسسین ۔.ں, به حَجّاج بن مسروق جُعُفی فرمود کھ اذان 


ے 


بگوید. 

اواذان گفت: امام بعد از حمد و ثنای خداء فرمود: 

ای مردم این سےخنمء عذر من بھ پیش گاہ خداء و اتمام دجت بر ش-۔۔ماست. من بھ4 
سوی شعا حرکت نکردمء مگر زمانی کھ نامھ ھایتان بھ من رسید و فرس۔لتادگانتان نزد 
ایا فارعا عدما ابی مر مد اد ارتا لاف ھکار تر ار ےجا نا 
را بر محور هھدایت جمع کند. اينك اگر بر دعوتتان پایبند هس.تید من آمدەام؛ و اگر 
عھد و پیمانی کھ موجب اطمینان من بشودہ بھ من بس۹پارید بھ شپرتان وارد می‌شسوم 


و اگر این کار را نکذید و ورودم را خوش نداشستھ باشسیدء برمی گردم بھ ھمان جایی کھ 
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از آنجا بھ سوی شما آمدەام' 


ھ مہ آ نان سسکوت کردند, در این ھذگام امام بھ مؤذن فرمود کھ اقا مه بگو ید. پس از 
ایذکھ اقامه گفتھ شبہ امامے۔د, رو بھ خُر کرد و فرمود: آیا می خواھی با یارانت نماز 
بخوانی؟ 

خر گفت: نە؛ شما نماز بخوانید و ما با شما نماز می‌خوانیم. 

اومقتات سرا فیک سوفرہ حمتد جن ھاار خرتکاراز گا ]از )اس غاب اظرفان 
جمع شدند, 

ھنگام عصسرہء حسسین ۔..ر, فرمان داد کھ [کاروانیان] خود را برای حرکت آمادہ کنند؛ 
سپس [از خیمھ خویش] بیرون آمد و بھ منادی اش دسلتور داد کھ وقت عصر را اعلام 
کند و اقامۂ عصسر را بگوید؛ .ہپس امام جلو ایسلتاد و با افراد قوم (یعنی یاران خود و 
افراد خُر) ذماز خواند, بعد از سسلام نمازء رو بھ طرف خر و افرادش کرد و بعد از حمد 
و ثنای خدا فرمود: 

ای مردم! اگر شسعا پارس۹48ایی پیش ے کنید و حق [حکومت] را برای اھلش بشلناسید: 
برای خدا رضٰ٘ایت بخش تر استست., ما١‏ ھل بیت؛ از ایدھایی کھ اد عای چیزی را دار ند 
کھ از أنِ انھا نیستت و در میان ش۔۔ما بھ ظلم و سستم رفتار می کذند بھ امر حکو مت 
سزاوارتریم. ولی اگر ما را نمی پذیرید و نسػ-بت بھ حق ما جاھل ھستقید و نظرتان غیر 
از آن چیزی است کھ در نامھ ھایتان نوشستهھ شدہ بود و فرسستادگانتان بر اسساس آن نزد 


من آمدندء از نزد شما برمیگردم!؟ 


خُر گفت: بھ خدا سوگند ما از این نامەھایی کھ میگویی خبر نداریم! حسین .ںہ فرمود: ای 


'۔ طبریء تاریۓخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۴۰۱۔ 





"- طبریء تاریغخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۴۰۲۔. 
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غُقَة بن سِسععان؛ آن دو خورجینی که نامەھا در آنھاسست بیاور. غَُه دو 
خورجین پر از نام را آورد و پیش روی آنھا بھ زمین ریخت. خُر گفت: ما جزو کسلانی 
کهیران ما تامه تر شاف تس یر ناتابوں سر ری یه سیا سم از قشعا 
جدا نشویمء تا اینکھ شسعما را نزد عبید اللہ بن زیاد ببریم,. حسسین ےہ فرمود: مرگ از 
این کار بھ تو نزدیك‌تر است. آنگاہ بھ اصحابش فرمود: برخیزید و سسوار شسوید. آنان 
سسوار شدند و منتظر ماندند تا اینکه زنان ھم سوار شنند. سپس امام فرمان برگشت 
را صادر کرد؛ ولی ھنگامی کھ خواستند برگردند سپاہ خُرہ مانع از برگشتن آنان شد. 


حسین ےرہ بھ خُر گفت: مادرت بھ عزایت بنشیند! چھ می ‌خواھی؟ 

خُر گفت: بھ خدا قسم اگر در میان عرب غیر از تو کس دیگری در چنین وضعی کھ تو بھ 
سر می بری؛ این جمله را بے من می گفت؛ از جواب او صرفنظر نمی کردم؛ هر 
چھ می خواسست بش(ود؛ ولی بھ خدا قسے در بارۂ تو چارہەای ندارمء جز اینکھ مادرت 
را بھ نیکوترین وجھ یاد کنم!' 


خطبه خواندن امام برای اصحاب و سپاہ حر 








اخفہئی گظاننتای علت کیا رازہ کزی ا برای اض خاب ق رت را 
خُر تشریح نمودند. امام در این خطبه فرمودند: 


٭ طبریء تاریغ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۴۰۰-۔٣۳١۴؛‏ شیخ مفیدء الارشادء ج ۲ء فص 
۸۸-۶ خوارزمیء مقتل الحسینء ج ۱ء ص ۲۳٢۳٣-٢۳٢‏ 
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أَيّھَا النَّنُ؛ إِنّ رَسُول اللّهِ صلی اللہ عليه و آله و سلم قَالَ: 

من رأی سم لطہےانا جَہئرا مُْہئ جلسلاً لہمرام 
لف کاقتا عو لف کافا لنکارسرں لف بت ٹی عفد ا یالٹ و 
الْعْنوانِ فَلَّۂ بْغْیْرْ عَلَيیْے بفغل و لا قزلِ: کان حَثَا عَلَی اللِ أنْ بُذخلۂ 
مُذخلّء؛ الا و إِنٌ ھولاءِ قَذ لَزمُوا طَاعَة الشْیْطانء وَ تَرکوا طاعَة الَِّحمَنء وَ 
اگظھزرا اقَتي اف و خط لوا الَذرَة ََاتکالڑرا بالئیہ و آکارا كَزم از 


حَرّموا حَلال اللہ وَ آنَا حَق مَن غَيْرَ... .' 





غُذیْب الھجانات 

ملاقات با طرِمًّاح بن ععدی 

ابو مِخُلٌّف نقل کردہ کھ در این منزل چھار نفر از جانب کوفه آمدند؛ در حالی کهھ 
اسحسب نافع بن ھلال را کھ ررکا مل نام داشست؛ بھ هھمراہ خود می آوردند. طر تماح بن 
عَدی نیز بهھ عنوان راھنما سوار بر اسب,ء ھمراهھشان بود؛ در حالی کھ اشعاری می خواند, 
چون آذان نزد حسیہن لیے سےےءم آمصدندء ایسن اشےے ار را برای او 


خواندند, 


”- طبریء تاریخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۴۰۳۔ 
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حضرت فرمود: (ربھ خدا سےوگند: امید دارم آنچھ خدا برای ما خواستھ اسست, خیر 


باشد؛ کشتھ شویم یا پیروز گردیمء. 


بین آنھا و امام ص>-حبتھائی ردوبدل ش- آنگاہ طِرِمًاح بن عَدی نزديك حسسین سے د. آمد 
و گفت: بھ خدا سےوگند ھر چھ فکر می کنم کہ/.ُٛ4سی را [در این قیام و حر کت] ھمراہ با 
ش۔۔ما نمی بینم لذا تو را بھ خدا قسے می دھم کھ در صسورت امکان حتی یك وجب ھم 
بھ سسوی آنان نروی و اگر قص داری بھ جایی بروی کھ خداو ند در آذجا ش۔۔۔ما را 
محفوظ نگھ داردء تا [فرصت بیش۹تری بیابی و] ببینی نظرت چھ می شود و برایت 
روشن شود کھ چھ کاری لازم است انجام دھی. 


امام در پاسےخ طرِمماح فرمود: خدا تو و قوم تو را جزای خیر دھد. ما با این قوم (سپاہ 


۱ 


خُر) پیمانی بستەایم کھ بھ خاطر آنء امکان برگشت برای ما میسر نیست. 





ملاقات با عبیدالله بن خُر جُعفی 
ملاقات دو مرد مشرّقی با امام 


فصر بنی مقاتل 
ملاقات با عبید اللہ بن خُر جُعْفی 


وقتی کھ امام حسسین ے۔دے در منزل قصر بنی مقاتل فرود آمدء خیمۂ افراشتهای را دید,. 
پرہ۔۔ید: این چادر (خیمه) متعلق بھ چھ کسٛی اسےت؟ گفدند: متعلق بھ عبید اللہ بن خُرٌ 


طبریء تاریغ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۴۰۶۔۴۰۷۔ 
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: جُعفے است, 


او از اشراف و دلیران شهر کوفه بود, امام رہ فرستادۂ خود (حَجًاج بن مَسروق) را بھ 
نزد وی فر۔۔تاد, او (حَجَاج) بھ چادر عبید اللہ رفت و گفت: حسسین بن علی خواستهھ 
تا نزد او بروی. 

عبید الله بن خُر گفت: بھ خدا سوگند من از شهر کو فه بیرون ذیامدم مگر اینکھ دیدم 
اکثر مردم این شھرء خود را برای جنگ با او و سرکوبی شیعیانش آمادہ می کردند و برای 
من مسلّم اسست کہ او در این جنگ کشستھ خواھد ش- و من توانایی یاری و کمك او را 
ندارم؛ لذا اصلاً دوست ندارم کھ او مرا ببیند و من او را۔ 

إحَجًاج به اطلاع امام رساند.] دراین ھنگام امام رہ نعلین پوشید و بھ چادر او رفت واو را 
بھ یاری خویش دعوت کرد. 

عبید اللہ گفت: بھ خدا سوگند من مےدائم کھ هر کس از فرمان تو پیروی کندہ بھ 
شھادت و خوشبختی ابدی نایل شدہ است؛ ولی من احتمال نمیدھم که یاری 


من بھ حال تو سودی داشتھ باشد؛ زیرا در کوفه کسی را ندیدم کھ مصمم بھ یاری و 


پشتیبانی شما باشد و به خدا سوگندت میدھم کھ از این امر معافم بداری؛ زیرا جان 
من ھنوز مرگ را بر خود ارزانی نداشتهھ است (تمایلی بھ مرگ ندارد)؛ ولی این اسب 


خود ررمُلحقّ) را کە به خدا سوگندء تا حال بھ وسیلهة آن دشمنی را تعقیب نکردہام 


جز اینکھ بهھ او رسیدەام و ھیچ دشمنی مرا تعقیب نکردہ استء مگر اینکھ با داشتن 
این اسب از چنگال او نجات یافتەام پس آن را بگیر کھ مال توست. 


امام ,دم فرمود: اکنون کھ در راہ ما از نثار جان امتناع میورزی؛ ما نیز بھ اسب توء نیاز 


نداریم,' 


'- ابو حنيیفه دننئوٗریء الاخبار الطِوَالء ص ۳۷۰-۳۶۹:؛۔ 
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ڈوم محرم ۱ ە ق 
محتوی: 


امام ے۔۔رے بھ ھمراہ یارانشژٗان و حر و سسپاھش بھ نینوا رسیدندہ در این ھنگام اسحب 
سسواری را دیدند کھ سسلاح بر تن و کمان بر دوش از سسوی کوفھ می آمد. پس ھمگی 
بھ انتظار او ایس۔۔تادند, چون وی بھ آنان رس۔۔۔یدہ بھ حر و یارانش سسلام کرد اما بھ 
حسسین .ںہ و یارانش سسلام نداد, سسپس نام ای از سسوی ابن زیاد بھ حر داد کھ 
مضمونش چنین بود: (رچون نامەام بھ تو رسید و فرستادہام آمد بر حسین تنگ بگیر 
و او را در سرزمینی بی آب و خشے و بدون پناھگاہ فرود آور. من بھ فر۔۔.۔۔تادەام 
فرمان دادہ ام کھ پیوسعتھ ھمراہ تو باشث۸ و از تو جدا نشودء تا آنکھ خبر اجرای فرمانم 
بھ من برسد>. 

حر پس از اینکه نامه را خواندہ به امام و یارانئش گفٹ: (راین نامة امیر عبید الله بن 
زیاد اسست: کھ در آن بھ من فرمان دادہ هر جا نامەاش رسسیدء بر شلما س-خت بگیرم. 
این شخص ھم فرسلتادۂ اوست و مأمور است کھ از من جدا نشسود تا آنکه فرمان امیر 


را دربارۂ شما اجرا کنم. 


دِیّْوری در این بارہ نوش۔۔تھ اسست: زھَیٔر بھ حسسین ۔. س۔ گفت: نزديك ماء کنار رود 
فراتء يك آبادی اسست کھ پر از خار ھای (مغیلان) است,؛ [و مو جب استتار و مانع 
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چیست؟ گفت: عَثُر, فرمود: پناہ می بریم بھ خدا از عَقُر, حسسین ۔ے۔ر, بھ حر گفت: بیا تا 
کمی جلوتر برویمء آن گاہ فرود آییم. حر و سسپاھیائش با امام به راہ ادامه دادند تا 
آذکھ بھ کربلا رہ۔۔یدند. در آنجا حر و یارانش در برابر امام ایس۔لتادند و آنھا را از رفتن 
بازدا]۹4تند. حر گفت: ھمین جا فرود آیید فرات کھ بھ شسعما نزديك اسست. حسسین سم 
پرسسید: اسے اینجا چیسست؟ گفتند: کربلا. فرمود: محلی کھ با رنج و بلا ھمراہ اسست,. 
پدرم ھذگام رفتن بھ ص9٘9غین, از ایذجا گذشت. من با او بودمء اید۔۔۔تاد و از نام این 
درزمین پرسسسید. نامش را گفدند. فرمود: ایذجا محل فرود آمدنشژان: و مکان ریختھ 
شدن خونشان اسست. پرسیدند: چھ کس8انی؟ فرمود: کاروانی از خاندان محمد(ص) 
ایذجا فرود می آیند. آن گاہ امام حسسین ےد دسستور داد بارھا را ھمان جا فرود آورند,' 
در گزارش .۹۔ید بن طاووس, این جملھ افزودہ شصدہ اسست: ایذجا فرود آیید. بھ خدا 
قسے ایذجا جایگاہ کاروان ما و محل ریختھ شدن خون ماسست., بھ خدا قسےء ھمین 
جا جا فر فا ماسعر یہک اس گل آاکھا ماع خانی اسے کەاقل حرممایہ 


اسارت گرفتھ می‌شوند. جدم این خبر را بھ من داد,' 





ورود عمر بن سعد بھ کربلا 
عمر بن د.۔۔عد بھ فر ماندھی لشکری چھار ھزار نفری بھ راہ افتادء و يك روز پس از 


"- ابو حنيیفهۂ دٹنوٗریء الاخبار الطِوَالء ص ٣۳۷۲۔-۔٣۳۷۔.‏ 


>- سے بن طاررسء تتليَرَت خی ٹتی انعقاف سی +1۷ 
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استقرار امام حسین ےہ در کربلا (روز سوم محرم) بھ آنجا ر سید, او با سپاھی کھ قرار 
بود بھ ذَشتبیٔ برود عازم کربلا شدء و در آنجا حر نیز با سپاهھش بھ او پیوست. آن‌گاہ 
عَزْرَة بن قَیْس أَحْمَسے را مأمور کرد کھ نزد امام برود و بپرس- برای چھ آمدہ و چھ 
می خوا هد؟ عَزرَہ از کوفیانی بود که بهھ امام نامه نوث۔۔۔تھ بودند؛ بھ همین جھت شرم 
کرد نزد وی رود. عمر بن سعد بھ ھر کدام از سران کھ بھ حسین ے. رہ نامھ نوشتھ بودند 
این کار را عرضے کرد ھمہ از اذجام آن خودداری کردند. کثیر بن عبد اللہ شغبی کھ 
مردی سوارکار ودلیر بود و از ھیچ کاری روی گردان نبود (ھیچ چیز مانع او 
نمی شے))ء پیش آمد و گفت: من می روم و به خدا اگر بخواھی؛ او را ترور خواھم 
کرد. عمر بن سسعد بھ وی گفت: نمی خواھم او را بکشے۔: بلکھ نزد او برو و س49ٌؤڑؤال کن 
برای چھ آمدہ است., کثیر بھ سوی امام حسین ۔.س. آمد, چون ابو تُمامَةۂ صائدی او را 
دید به امام عرض کرد: اَصلَحَك الله ابا عبد الله اینك بدترین مردم روی زمین و 
جنسورترین آذھا در خون ریزی و حیلەگری؛ بھ سوی تو می آید. پس ابو ڈماتم خود 
بھ طرف او رفت و گفت: شظض4مشسیرت را زمین بگذار. کثیر گفت: نهء بھ خدا این کار با 
شسرافت من سازگار نیسست؛ من يك فرسلتادہ ھستمء اگر پیامی را کھ من حامل آن 
هھسستم گوش می کذیدہ آن را ابلاغ کنم؛ و اگر ا با دار یدء بازمی گردم, ابو ذُما مه گفت: 
پس من قبضۂ شمشیر تو را نگھ می دارم آنگاہ خواسےەات را بیان کن. گفت: نه بھ 
خدا دسست تو بھ آن نخوا هد رہ۔۔۔ید, ابو ذُماتمه گفت: پس پیغامت را به من بگو تا من 
بھ عرض آن حضرت برسانم؛ ولی نمی گذارم تو بھ آن جناب نزديك شوی؛ زیرا تو 
مردی فالسصحق هستی. آن گاہ بھ هم دش4ٛنام دادندء سسپس کثیر بھ سسوی عمر بن سعد 
بازگشت و تمام جریان را برای او بازگو کرد,' 


طبریء تاریغخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۴۱۱؛ بلاذریء انساب الاشرافء ج ۳ء ص ۴۸۶:؛ شیخ مفیدء 
الارشادء 
جع کاو و ق۸3 
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ص0پ )“۶ء 


ا کا ا ا ا و و سار راو وھ سر وی 


محرم 





گسیل کوفیان برای جنگ با حسین یہ 
این ز یاد بعد از ایذکھ يك روز یا دو روز از اقامت عمر س۔عد در کربلا می گذشست: 


حُصَین بن میم را بھ همراہ چھار ھزار نفر بھ جنگ با حسسین فررں۔لتاد. هھمچنین حجًار 
بن أبٔجر عجلی؛ ش۔۔۔بث بن ربٔعی و یز ید بن حارث بن یزید را هر کدام با ھزار نفر بھ 
کربلا فرستاد,. 


انال کر عدازظری شور گر لاو سی فتہ کر از سرعة یا کہا مم آز تھا 
بھ آنجا می رفتند؛ زیرا بسسیاری از آنھا از ش4رکت کردن در قتل حسسین ےہ کراھت 


داشتھ ب یر غبتی نشان مےدادند, ' 





تلاش حبیب بن مُظاهِر برای جذب نیرو 
چون ششم محرم رسید و لشکر عمر بن س۹عد تکمیل ۸ء حبیب بن مُظاھر اسدٍی 


بلاذریء انساب الاشرافء ج۳ء ص٦۳۸‏ - ۳۸۸؛ ابوحنيیفۂ بیٹوریء اخبارالطوالء ص٣۳۷۔‏ 
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نزد امام حسسین ےد رفت و عرض کرد: ای فرزند پیامبر در این نزدیکی ھا گروھی از 
قبیلة بنی اس.۔ زندگی می کنند و بین ما و آنھا دوستی برقرار استت, آیا اجازہ 
می فرمایید نزد آنان بروم و ایش۹ان را [بھ یاری ش۔عما] فرا بخوائم؟ امید اسست خداوند بھ 
وسیله آنان نفعی بھ شما برساندہ یا برخی از سختی‌ھها را از شما برطرف سازد, امام 
بھ او اجازہ داد؛ لذا او نزد آنان رفت و بھ آنھا گفت: من شما را بھ شرف و برتری آخرت و 
ثواب ھای عظیمش دعوت می کنمء من شم'ا را به یاری پسر دختر پیيامبرتان 
فرامی خوانم او مظلوم واقع شدہ اسست؛ زیرا مردم کوفه او را دعوت کردند تا 
یاری اش کنندہ اما اکنون کھ بھ سسوی آنھا آمدہ اسست,؛ او را رھا و خوار کردہ و با او بھ 


دشمنی برخاستەاند و می خواھند او را بھ قتل برسانند, 


پس از این سخنرانی؛ حدود ھفتاد نفر با او هھمراہ ش۸فند, از آن طرف شخصے بب نام 
جَبَلَةَ بن عمرو نزد عمر بن سسعد رفت و او را از این ماجرا باخبر کرد, ابن سعد نیز 
ُزْرّق بن حارث صَ۔-ُیداوی را با عدہای بھ آذجا فرف۔تاد و بین آن گروہ و کاروان امام 
حایل شکددند [و از ملحق ثسشنن آنھا جلوگیری کردند]. حبیب بن مُظاھِر نزد امام 
برگشت و تمام ماجرا را برای امام نقل کردہ و امام حسین فرمود: الحمدللہ کثیرا.' 





2 بلاذریء انساب الاشر افء جح ۳ ص ۸۸ خوارزھیء مقتل 
الحسینء ج ۱ء ص ۲۴۴-۲۴۳ 
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جلوگیری از رسیدن آب بھ اردوی حسینی . 
حُمَیْد بن مسلم ازدی می گوید: نامەای از عبید اللہ بن زیاد بھ عمر بن سسعد رسصید کھ 


در آن آمدہ بود: اما بعدء از رسیدن آب بھ حسین سم و یارانش مانع شسوء بھ گونهای کھ 
حتی يك قطرہ از آن ننوش 4 نۓد: ھمان طور که با امیرمؤمنان؛ عثمان بن غَقُان رفتشار 
کردند, 


روانھ کرد تا امام و یارانش را از رس۔۔۔یدن بھ آب منع کذند. این جریان در ھفتم محرمء 


یعنی سه روز پیش از کشتھ شدن حسین بن علی ںہ اتفاق افتاد.' 


کے تر ورس ھا ہجو آکہ مرا ابد ھکر فتکی پر تو 
اصحابش روی آوردہ امام بر شمشیر خود تکیه داد و با اھل کوفه مُناشدہ کرد و از 
آنان دربارہ شخصیت خود و خویشاوندی با پیامبر(ص)ء علی ۔۔ رہ ء فاطمھ(س)ء حمزہ 
جعفرء و اھل بیت او اقرار گرفت و چون آنان اقرار کردندء فرمود: پس چرا خون مرا 
مباح کردەاید؟ گفتند: ھهمة آنچھ گفتی می‌دانیم اما تو را رھا نمیکنیم تا در حال 
تشنگی بکشیم. در این وقت زنان و دخترانء صدا بھ آہ و نالہ سر دادند و امام بھ 


برادرش عباسے۔ ںہ و فرزندش علی ۔ا رہ فرمود: 


ایشان را آرام کنید کھ فراوان گریهھ خواھند کرد.' 


'- طبریء تاریۓخ الامم و المعلوكء ج ۵ء ص ۴۱۲؛ بلاذریء انساب الاشرافء ج ۳ء ص ۳۸۹. ابن اثيپرء 
الکامل فی التاریغۓغء چ ۲ء ص ۵۵۶ 


"-۔ شیغخ صدوقء الامالیء ص ٢٢۲۔-٣٢۳٢۲٢۔‏ 
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نمحرکت حضرزت عباس ب٭امراہ۔اصععاب امام بہ مت شریعه 


جہٹ شکستن احضر و آوان اب 





آب آوردنِ عباس بن علی س مہ 
چون تشنگی بر امام و یارانش شدت گرفت,ء برادرش عباس را با سی سوار و بیست 


پیادہ' همراہ با بیست مشےك' [جھت آوردن آب] بھ سوی شریعه روانه کرد. آنان 
شبانھ تا نزدیکی فرات پیش رفتندء در حالی کھ پیشاپیشِ ایشان نافع بن ھلا‌ل جملی پرچم را 
در دسست داشت. عمرو بن عَجًاج زِبَیْدٍِی (مأمور شریعه) صےدا زد: 
گیسکی ربران چھ آمت ران تام گنذہ امام کا ان این آلی كەتا را از آك مم 
کردەاید بنوشیم. 

- بنوشء گوارایت باد, 

- قطرەای از این آب نمی نوشے در حالی کھ حسسین و این اص۔ٌحابش کھ می بینی؛ 
تش۔۔نەاند. در این ھذگام ھمرا هان نافع پیش آمدند. عمرو گفت: این کار اذجام شدنی 
فشسکار ناف یراق آماناات یھ آزااح سس کر سار اتعا قَيھ٭ے×ھ کگ× کرالا نیا 
منع کنیم. وقتی ھمرا هان نافع بھ او نزد يك ش-ندہ نافع [بدون تو جھ بھ سحخن وی] بهھ 
یاران پیادەاش گفت مشلےك ھا را پر کذند و آنان یورش بردند و مش لے ھا را پر کردند, 
عمرو بن حکّاج با افرادش بھ ھمرا ھان نافع حملھ کرد ند اما عباس بن علی سے و 
نافع بن ھهلال بے آنھا هھجوم بردند و حملۂ آنان را دفع کردند, سپس آنان به جای 


٦ 


+ ایو القترج: امثقھائیٰ٤‏ سی پہا دہ (معقاتل الطائلبپیینء ص .)١١۷‏ 


"۔ ابو حنيیفه دٹنوری: هر نغر یك مشك داشت (الاخبار الطوَالء ص ۳۷۶)۔ 
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خویش بازگشتندہ ولی باز راھشان را سد کردند و عمرو بن حجّاج با آنان درگیر شدء 


کھ یکی از یارائش زخمی شے و بھ ھمان زخم مُرد. سسرانجام یاران امام حسسین سے با 


مشے های پر بھ نزد آن حضرت بازگش ٠٘‏ ند.' خوارزمی گوید: از این پس به عباس 


لقب ررسثاءہ دادند ٢‏ 


می 


"6ج وا ۴؛+ ۱9ج 


5 
۷ 
َ‫ 
ےٌ 
- 
سے1 


دشمنی شمر بن ذی‌الجوشن 





چون نامه بھ عبید اللہ رسسید و آن را خواند گفت: این نام کس43ی اسست کھ خیرخواہ 


7٦ 


برخاست و گفت: این را از وی می پذیری؟ در حالی کھ در سرزمین تو فرود آمدہ و 


کنار توست,. بھ خدا سےوگندء اگر از منطقۂ تحت امر تو بیرون رود و دسست در دسصت 


تو نگذاردہ قوّت و عزت از آنِ وی خوا هد بود و ضف و ناتوانی از آن تو. این منز لت 


(امدیاز) را بھ او مدہ؛ زیرا مایة وّھن توستت. او و یارائش باید بھ حکم تو گردن نھند 


کھ اگر مجازات کئی؛ حق توست و اگر ببخش 4ی بھ نفع تو خواھد بود, بھ خدا سےوگند 


شلیدەام کھ حسین ےب و عمر بن سعد میان دو اردوگاہ می نشینند و تا پاسی از شب 


”- طبریء تاریغخ الامم و العلوكء 


انساب الاشرافء ج ۳ء ص ۳۸۹۔ 


ج ۵ء ص ٦۴۱۲‏ 


ابن اعثمء کتاب الفتوحء ج ۵ء ص ۹۲؛ بلاذریء 


"- خوارزمی: مقتل الحسینء ج ۱ء ص ۲۴۵. در منابعء زمان این آب آوردن روشن نیست. طبری آن 
5 پ 201 
دستور منع آب از سوی ابن زیادء گزارش میکند؛ بنابراین باید مربوط به روز هھفتم با بس از 
آن باشد. اما ابوالفرج اصفهانی آوردن آب را در روز عاشورا میداند (مقاتل الطالبيیینء ص 


۷ء 
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با هھم سخن می گویند. ابن زیاد گفت: چھ پیشظ۹4نھاد خوبی دادی؛ من نیز با این 
پیشنھاد موافقم, 


ابن زیاد نام هی بھ عمر بن سعد نوشت و شمر را مأُمور کرد آن را به ابن سعد برساند.' 


(راما بعد من تو را نزد حسین نفرستادم که خود را از جنگ با او بازداری یا 
وقت گذرانی کنی و با مسػلسامحہ با او رفتار کنی و آرزوی سسلامت و ز ندگی برای او 
داشتھ باشے یا برایش پیش من وسٴ۹اطت کنی. ببین اگر حسسین و ھمراھانش در برابر 
حکم من گردن نھادند و تسلیم شدندہ آنان را با مسالمت بھ سوی من بفرست؛ و اگر دریغ 
کردند و ذپذیرفڈند بر آ نان حمله کن و خوش۹4ان بریز و اعض4ٔ4ایش۹ان را مُڈله کن 
چون سزاوارِ آن هستند؛ و بعد از اینکھ حسین .بر کشتھ شد؛ اسب بر سینهھ و پشت 
ا یازان؛ زیر کہ او غاسیان فرففائئ رسکمگر امت ےدام این کارز سن از مرگ 


بھ وی زیانی نمی رساندہ ولی با خود عھد کردەام هرگاہ او را کشتم با وی چنین کنم, 


فرماندھی لشکر را بھ شمر واگذار؛ کھ دستور لازم را به او دادەایم و السّلام)." 


می 


6۰ج چا 8٤٤۶٤٤‏ 


. 
۵ش / 
َ‫ 
۳ 
7 
'/ 





آے طبریء ھمان. 


-۔ شیخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ۸۸؛ بلاذریء انساب الاشراف ج ۳ء ص ۳۹۱ 
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حوادث روز تاسوعا 

آمدن شمر بھ کربلا 

شمر بن ذی‌الجوشن عصر پنجشنبھ نھم محرمہ با فرمان جدید عبید اللہ بھ کربلا رسید و نزد 
شریں -د رتتظا رز کھا لن اح رک( کے اوسجیت 
ابن زیاد را خواندہ بھ شسعر گفت: وای بر توء خدا آوارەات کند و زشت باد فرمانی کھ 
برای من آوردی. به خدا قسےء گمانم این اسست کە تو ابن زیاد را از آنچه برای او 
نوشتھ بودمء روی گردان کردہەای و کاری کھ امید داشہلتیم با صسلح و خوبی پایان یابد 
بر ما تباہ سساختی؛ بھ خدا سےوگندء حسسین ھرگز تسسلیم نمی شسود؛ زیرا او روحی 
تسلیمناپذیر در کالبد دارد, 


شسمر گفت: بگو چه خواھی کرد؟ فرمان امیرت را اجرا می کنی و با دشمنش 
می جنگی؟ یا کنارہ می گیری و لشسکر را بھ من وامی گذاری؟ عمر گفت: تهء تو (یاقت 
چنین امری را نداری. من خود آن را بھ عھدہ میگیرم و تو فرماندۂ پیادگان باش. 

رد امان‌نام4ها 

پس از آنء ش4عمر برابر لش4کر امام آمد و فریاد زد: خواھرزادہ ھای ما کجایند؟ عباس و 
جعفر و عڈمانء فرز ندان علی بن ابی طالبء بھ سسوی او رفدند و گفدند: برای چھ کار 
آمدەای و چھ می خواھی؟ گفت: شٛ۔۔ما ای خواھرزادگان من در اماذید. یکی از آذھا بھ 
او گفت: لعنت خدا بر تو و آن امان [کھ برای ما آوردہای]ء اگر واقعاً تو دایی ما بودی؛ آیا 


تحرك برای آغاز جنگ 
پس از أذکه ش۔4عمرء حکم جدید را در نھم محرم بھ کربلا آوردء عمر بن سسعد برای نبرد 


"- ابن سغدء ترجمة الحسین7 و مقتلهء فصلنامۂ ترائثناء ش ۱۰ء ص ۱۷۹ 


"-۔ طبریء تاریغخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۴۱۶: و ر.ك: شیغخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ۸۹۔ 
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با لشکر حسینی آمادہ شد, 


حسسین گردید.' پس فر یاد برآورد یا خَٴْیلَ الله إرْکبی و أبْشِسری؛ برای لشسکر یان خداء 
حسینی حرکت کردند.' امام حسین ےد جلوی خیمھ خود نشسستھہ بود و در حالی کھ بھ 
ةثجيبج جب ميسسىييثى یڑ خسسوة جب حصػسق رینےة زدہ 
و سر را بھ زانو گذاشستھ بودہ بھ خواب س۹بکی فرو رفتھ بود۔ حضرت زینب(س) چون 
سروصدای دشمن را شنیدہ نزد برادر شتافت و عرض کرد: برادر جانء آیا سروصدا 
را نمیشنوی کھ نزديك شدہ است؟ امام حسین ےہ سر برداشت و فرمود: ھماکنون 
رسول خدا(ص) و پدرم علی ےہ و مادر زھرا(س) و برادرم حسن ے۔ ںہ را در خواب دیدم 
کھ بھ من گفڈند: بھ زودی نزد ما خواھی آمد. بھ خدا رۓ.4ٴُوگند این امر نزديك اسست و 


در آن شکی نیست ٣‏ 





عباس ۔۔ر. پیش آمد و عرض کرد: برادر جان؛ لشکر دشےمن بھ سوی تو می آیند, امام 


نے طبریء کا ریغ الامم و الملوكء ج ۵ء ص ۳۹۳؛ بلاذریء انساب الاشرافء جح ۳ ص ۴۲۴. 








۲- طبریء تاریخ الامم و الملوكء چج ۵ء ص ۴۱۶:؛ بلاذریء انساب الاشرافء ج ۳ء ص ۳۹۱ 


۳ 


2 طابن اعثمء کات الفتوحء ج ۵ء ص ات خو اْرقیء مقتل 
الحسینء ج ۱ء فص ۲۴۹ 


46 


حسسین ےرہ از جای خویش برخاست,: فرمود: برادرء جانم بھ فدایتء سسوار شو و از 
ایش.4.8ُان بپھرس چھ پیش آمدہ و چھ می خواھند؟ عباس ۔.ں۔ با بیست سلوار از جملھ 
ژهَیْر بن قَیٔن و حبیب بن مُظاھِر نزد لشسکر ابن سےعد آمد و بھ آنان گفت: چھ پیش آمدہ 


و چھ می‌خواهید؟ 


گفتند: از امیر دستور رسیدہ کھ بھ ما پیشنھاد کنیم بھ حکم او تن دھیدہ و الا با شما 
جنگ کنیم, عباس ےہ فرمود: شستاب مکنید تا نزد ابا عبد الله روم و سخن شما را بھ 
ایشان عرضە بدارم. آنان ایستادند و عباس ے۔ ںہ نزد امام حسین ےم برگشت و جریان را بھ 
اطلاع امام رساند, در این فرصت, ھمراھان عباس‌ ےرہ در برابر لشکر کوفهھ ایستادند و 
بھ گفتوگو با آنان پرداختند. 


در این ھنگام عباس بن علی ے۔ س, نزد امام حسسین ےب رفت و سػٌخن آن لشکر را بھ 
عرض آن حدضرت رساند, امام حسین .دم کھ توسط برادرش عباس .سے از جریان آگاہ 
شےء فرمود: پیش آنان برگرد و اگر بتوانی تا فردا از ای۹ان مھلت بگیر و آنان را از ما 
بازگردانء تا ایذکھ امشسب برای پروردگار خود ذماز گزاریم و دعا کنیم و از او طلب 
آمرزش ذماییم؛ زیرا خدا خودش می دا ند کھ من ذماز و تلاوت کتابش و د عای بس۔-یار 


و استغفار را دوست دارم. 


پس عباس ےہ پیش لشسکر کوفه بازگشت و چنین گفت: ابا عبد اللہ از شسعما می خواھد 
کھ امشب را بازگردید تا در مورد این مسٹله بیندیشد؛ زیرا دربارۂ این موضوع با ھم 
گفت وگوپی نکردہ ایم, چون صبح شود ھمدیگر را ملا قات خواھیم کرد؛ یا آذچھ را 
کھ ثسكعما می خواھید می پذیریمء یا آن را رد می کنیم. عمر بن سعد بھ شسعر گفت: نظر 
تو چیست؟ گفت: فرماندہ توبی و اختیار با توست. گفت: کاش نمی بودم. س۹9ہپس رو 
بھ لشسکر خود کرد و گفت: نظر ش۹عا چیست؟ عمرو بن حجًاج زٴبَیْدی گفت: س-بحان 
الله بھ خدا قسےء حتی اگر آ نان تُرك و دِیْلّمی بود ند و این درخواسست را می کردند 


سلزاوار بود آنان را اجابت کنی [چھ رسد کھ از خاندان پیامبرند]., قَیْس بن اشعث گفت: 
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درخواسست آنان را بپذیرء به جائم سےوگند صبحگہ فردا با تو خواھند جنگید. 


عمر گفت: اگر می‌دانستم چنین می‌کنندء امشب را مھلتشان نمی‌دادم' 


نی لا أَخک أضخابا آڑئی و لا خیرا ِن أضاں 


۱ 





رویدادھای شب عاشورا 

سخن امام با یاران 

از امام س4جاد یر نقل شسدہ اسست کھ فرسلتادہەای از جانب عمر بن سعد نزد ما آمد و 
گفت: تا فردا بھ شسعما مھلت می دھیم؛ اگر تسسلیم شؿ٘دیدء شسےما را نزد عبید اللہ خواھیم 
بردء وگر نھ دسست از ش۔۔ما برنخواھیم داشست, پس از آذکھ ابن س.۔ےعد بھ جایگاہ خود 
برگشت, پدرم یاران خود را جمع کرد و این ھنگام عصر بود. من با آنکھ بیمار بودم 


نزديك شدم تا ببینم پدرم بھ آنان چھ میگوید. پدرم بھ آنان رو کرد و فرمود: 


خدای بلند مرتبھ را بھ بھترین سلتایش هاء ثناگویی می کنم واورا در گرفتاری و خوش١432ی‏ 
-۔۔۔پاس میگویم. خدایا تو را س۔۔-پاس می گویم بر ایذکھ ما را بھ نبوت گرامی داشستی 
وقرآن را بە ما آموختیء ما را در دین دانا ر.8اختی و گوش ھای ش۔نوا و دیدہ ھای بینا و 
دل ھای آگاہ بھ ما ارزانی داشستی: و ما را از مشسرکان قرار ندادی. اما بعد من یارانی 
باو فاتر و بھتر از یاران خود سسراغ ندارم و خاندانی نیکوتر و مھر بان تر از خاندان 
خود ندیدہەام؛ خدایتان از جانب من پاداش نیکو دھد. بدانید کە من م یدانم فردا 


۱ 


طتٌریء ثارنیۓغ الاممخ و الملولفكغء جج ۵ء سص ۴۱۶۔۷٣٢١۴٣٤‏ بنلاذریۃ انئنساپ الاشرافء ے ۴ء سض ٤٣۳۹۳۳۹۲‏ 
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سرنوشت ما با این دٴ-۔ل4منان چھ خواھد شٴأ9., اکنون بھ هھمه شسعما اجازۂ رفتن می دھم؛ 
پس ھمھ آزادید کھ بروید و بیعتی از من بر گردن شلسما نیست. شب همه جارا 
فراگرفتھ اسست پس [از تاریکی شب اسعادہ کنید] و هر کدام از شےا کھ قدرت دارد 
دست مردی از ا ھل بیت مرا بگیرد و در این تاریکی متفرق شسوید [و بھ هر سو کھ 
می خواھید بروید]. این مردم مرا می خواھند و اگر بھ من دسست یابندہ با بقیه کاری 


در این ھنگام برادرانء فرزندان برادرزادگان آن حض9رت: و فرزندان عبد اللہ بن 
جعفر گفتند: برای چھ این کار را بکنیم؟ تا پس از تو زندہ باشلسیم؟ خداوند ھرگز آن 


روز را برای ما پیش نیاورد. 


نخستین کسی کھ این سخن را گفت؛ عباس بن علی ۔۔۔س, بود و دیگران نیز از او پیروی 
کردند و چنین سخنانی گفتند. آن‌گاہ امام حسسین ۔ر۔ فرمود: برای پسران عقیلء کشته 
شدن مُسل>ع شما را بس اسست؛ بروید کھ من بھ شسعما اجازۂ رفتن دادم,. آنان گفتند: 
((مردم چھ خواھ ند گفت؟ می گویند بزرگ و سسرور خود و فرز ندان بھترین عمویمان 
رارھا کردیم و در یاری او يك تیر ھم نینداختیم و يك نیزہ و يك ضر بت شمشیر 
نزدیم و ندانستیم چھ کردند. نه به خدا این کار را نمی کنیم. جان و مال و اھل خود را 
فدایت می کنیم و ھمراہ تو می جنگیم؛ تا هر چھ بر سسر ش۔۔۔ما آید بر سسر ما نیز ھمان 
بیاید؛ کھ زندگی پس از تو بدبختی است>. 

آن گاہ مسسلم بن عَوْسجه أَسدِی برخاست و گفت: (راگر تو را رھا کنیمء نزد خداوند 
چگونھ عذر آوریم؟ بھ خدا سوگد با آنان چنان می جنگم کھ نیزہ ام در سسینھ ھایش .4ان 
بشکند و تا قبضه شمشیرم بھ دستم باشدء آنان را می زنم و اگر سلاح برای جنگیدن 
نداشستھ باشےء بھ دفاع از تو سسنگشان می زنم؛ ولی ھرگز تو را رھا نمی کنم تا با تو 


بمیرم)>. 


پس از اوء سعید بن عبد اللہ حنفی بر خاستت و عرض کرد: (رنھ به خدا ای پس8ر 
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پیغمبرء ما ھرگز تو را رھا نمی کنیم تا خداوند بداند کھ ما در غیاب پیامبرش از تو [کھ 
فرزندش ھستی] محافظت کردیم و اگر بدانم کھ در راہ تو کشتھ می شسوم و سپس زندہ 
می شسوم و سسوزاندہ می شسوم و س۹99پس ذرات وجودم را بھ باد می دھند و هفتاد بار با 
من چنین می شودہ از تو جدا نمی شحوم تا آذکھ در ر کاب تو کشته شٌُٴُوم. چرا چنین 
نکنم با اینکھ يك کشتھ شدن بیش نیست و بھ دنبال آن عزتی جاودانھ خواھد بودء. 


ژُھَیْر بن قیٔن هھم بر خاسست و گفت: (ربه خدا قسے دوسست داشلستم ھزار مرتبھ کشسته 
شومء سپس زندہ شوم و در عوض: خدای متعال کشتھ شدن را از تو و جوانان اھل بیت تو 
برطرف کند. 

همۂ یاران امام حسین رر بھ ھمین مضٔامین س3لخن گفتند کھ بھ خدا سسوگند تو را رھا 
نمی کنیمء بلکھ جان هایمان را فدایت می کنیم و دسست و صسورت و گردن خود را سپر 


بلای تو قرار می دھیم کھ اگر در رکاب تو کشستھ شویمہ بھ عھدی کھ با پروردگار خود 
بستە ایم وفادار بودہ و وظیف+“ای که بھ4 عھدہ داریم انجام دادەایم ' 





تدابیر نظامی امام در خیمەگاہ 


۔ طبریء تاریخ الامم و الملوكء ج ۵ء ص ۴۶۱۸:؛ ھمچنینء ر.ك: ابن اعثمء کتاب الفتوحء ج ۵ء ص 
۹۵ 


۱ 
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امام بھ یاران خود دستور داد خیمهەھا را بھ ھم نزديك کنند و طناب‌ها را در ھم داخل سازند 
و خود به گونهەای قرار گیرند كه جز راہ مقابله با دشمن؛ معبر دیگری 
وجود نداشته باش..' ھمچنین امام بھ یاران دسلتور داد که شبانھ در اطراف 
خیمهگاہہ گودالی ش4بیه خندق کندند و در آن ھیزم ریختند تا در ھنگام نبرد برای 
جلوگیری از نفوذ دشمن: آن ھیزم ھا را آتش بزنند.' این روایت نش۹ان می دھد کهھ 
امام حسین ںہ آن تدبیر نظامی را کھ در ھنگام ورود بھ کربلا بھ کار برد و بوتهەزارھا و 


نی زارھا را پشت خیمەھا قرار دادہ بودء در شب عاشورا تکمیل کردہ است, 





رویدادھای روز عاشورا 
ارایش دو لشکر 


امام حسین ۔۔ ےہ صبح عاشوراء بعد از ادای نماز صبح؛ لشکر خویش را کھ متشکل از 


٦٢‏ نفر سوارەو ۰ ففر پیادہ بود٭٢‏ چنین آراست: 


ژهَیْر بن قٌیْن را بر جناح راسست (میمنه) و حبیب بن مُظاھهِر را بر جناج چپ (میس۹48رہ) 


گماشت. پرچم را بھ برادرش عباس بن علی ۔۔ رہ سپرد و خیمەگاہ را پشت سر قرار 


۱- طبری:ء تاریخ الامم و الملوكء ج ٥ء‏ ۔ص ٤‏ ٤٤٤١٤؛‏ شیخ مفیدء الارشادء جچج ۲ء ص ۹۳ء 


"۔ طبریء تاریغ الامم و العلوكء ج ٥ء‏ ص ٦٤٤‏ 





۴- بلاذریء انساب الاشرافء ج ۳ء ص ۳۹۵: طبری: تاریخ الأمم و العملوكء ج ۵ء ص ۲۲۲ ۴؛ شیخ مفیدء 
الارشادء 


51 


داد 


پیش از آغاز نبرد امام حسسین ے دے دس۹تور داد تا داخل خندقی را کھ اطراف خیمەھا کندہ 


بودء آتش بریزند تا دشمن نتواند از اطراف بھ خیمەھا و حرم امام حسین ے۔ سم وارد شود,' 


عمر بن ۔۔عد نیز بعد از نماز صبح:؛ لشکر خود را چنین آراسست: عمرو بن حَجًاج 
ربَيّدی را بر جناح راسست و شعر بن ذی الجوشژٔن را بر جناح چپ گماشست, 
فرماندھی سسوارکاران را بھ عَزْرَة بن قَیْس أَحْمَسے و فرماندھی پیادگان لشکر خود را 
بھ شٌ-۔بث بن ربٔعی واگذار کرد و پرچم را بھ دسست غلام خویش دِْرَیٔد داد و خود در 
قلب لشکر قرار گرفت.' 





استقبال از شھادت 

غلام عبد الرحمن بن عبد ربّھ انصض4٘ٛاری میگوید: ھنگامی کھ لشکر عمر بن سسعد گرد 
آمدند و رو بھ4 سوی امام حسین دہ آوردند حضرت دستور داد خیمهای برپا کردند 
و آن گاہ به امر او در آن خیمه در بادیيِە٤ای‏ بزرگ یا در کاسهە ای مشے آمادہ کردند. آن 
حضرت وارد خیمه ش۔ و مشے بر بدن خود مالید و خود را خوش بو کرد. غلام 


می گوید: ار باب من عبد الرّحمن بن عبد ربّھ به ھمراہ بُْرَیْر بن حُضسیر ھهمدانی بر در 


'۔ اغخبار الطوالء ص۲۵۳ء الغفتوحء ج۵ء ص۱۷۴ 


٦‏ و اررٌبیء ٹل السیقء ے۔ ۶ سض۴ 
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خیمه بھ نو بت ایس۔۔۔۔تادہ بود ند. هر کدام می خواسۓےند بعد از امام زودتر از دیگری 
وارد آن خیمه شےوند. بُرَیْر با عبد الرحمن مزاح می کرد. عبد الرحمن گفت: دست 
بردار حالا وقت مزاح نیست, بُریٔر گفت: بھ خدا سسےوگند نزدیکان من می دانند کهھ من 
نه در جوانی اھل شوخی بودەام و نے در پیری: ولی از آنچھ در انتظار ماست 
فاصلهای نیست: جز آنکھ این گروہ با شمشیر بر ما بتازند, 





نیایش امام حسین سد 
از علی بن الحسسین ےرم روایت شدہ اسست کھ فرمود: در بامداد عاشسوراء بعد از آنکھ 


لشکر دشمن رو بھ امام حسین ىہ آوردء آن حضرت دستان خود را بھ سوی آسمان 


بلند کرد و عرضه داشت: 


((خداو نداء تو تکیه گاہ من در ھر اندوہہ و امید من در هر سسختی س9تی. تو در ھر 
پیشؿؿ۹امدی تکیەگاہ و مایة پشتگرمی منی. چھ بسا غمھاى گرانی کھ دل در آن سست 
می گردد و چارہ از کف می رودء دوست دسست از یاری برمی دارد و دشےن نکوھش 
میکند و من آن را بھ پیشسگاہ تو آوردم و از آن بھ تو شِشکوہ کردم و فقط بھ سوی تو رو 
کردم و نھ دیگرانء و چارەاش را از غیر تو نجسستم؛ پس تو مرا گش-۹ٛایش دادی و آن 
غمھا را زدودی. خداونداء تو ولیٔ هر نعمت و صاحب ھر نیکی و غایت هر 
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خواستهایء.' 





امام حسسین یر ھمانند پدر و جد بزرگوارش:؛ وظیفۂ ھدایتگری و خیرخواھی را 
فراموش نکرد؛ از این رو بھ منظور اتمام حجت با کوفیانء بر مرکب خویش سوار شد 

و با آنھا از حس۹ب و نسب خویش گفت و خطاب بھ چند نفر فرمود شسعا مرا دعوت 
کردید آن گاہ فرمود: ای مردم؛ اگر [حضسور] مرا دوسست نداریدء بگذارید به جای امنی 


در روی این زمین بروم. 


قَیْس بن اَشٴ.۔عث گفت: چرا تسسلیم پسسر عموھای خود نمی ش_وی؟ کھ اگر چنین کنی؛ 


بھ دلخواھت با تو رفتار خواھند کرد و از آنھا بھ تو بدی نخواھد رسید؟ 


ےت 


امام ں دے فرمود: بھ راسستی که تو برادر برادرت [محمد بن آشعٹ] سی آیا 
می ‌خواھی بنی ھاشم بیش از خون مسلم بن عقیل از تو مطالبه کنند؟ 
و اللہ لا اُعطیھم بیّدی اعطاءَ الذذیل وَ لا اقَر اقرارَ العبید؛ رن بھ خدا سسوگندہ ماذند 


ذلیلان دست در دست آنان نمی نھم و مانند بردگان تسلیم نمیشوم)" 


٦ل‎ 


٭ طبرفء تاریخ الامخ ؤ الملوكء چج ۵ء سض ۳٢۴۲؛‏ شپیخ مقپیلء الارشاده چ ٣٢ء‏ ضص ۲۶ء 


۲ و الله پ ا عطیهم بیدی اعطاٌء الال زإٍ لا اقَِرٌ اْتز از الامتِحلام ذر یعشی ‏ ار مثایع <و لا اقر 
فرار اا(اعین دہ آمدہ است؛ 
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اندرز امام حسین ۔۔..۔ بھ کوفیان 

امام ےرم بھ سوی لشکر عمر بن سعد رفت و در مقابل آنان قرار گرفت و آنھا را هشدار 
حدیث پیامبر(ص) کھ حسن و حسین سرور جوانان اھل بھشتند فرمود. 

خوارزمی خطبۂ دیگری نیز از امام حسین۔۔ ىہ در روز عاشوراء مسندا بھ نقل از عبداللہ 
بن حسن گزارش کردہ: 

عمر بن سعد سسپاهھش را برای جنگ با حسہین بب س.ے آمادہ 
کرد... دشمن از هر سو امام حسین ےرہ را محاصرہ کرد... 





ولی آن قوم سکوت نکردند., حضرت فرمود: وای بر شماء شعما را چھ شدہ است کھ 
سکوت نمی کنیدء تا سحخنم را بشۃ4٘نوید؟ من ش۹عما را بھ راہ حق فرامی خوائم, هر کس 
مرا پیروی کندہ از راہ یافڈگان و هر کس سسرپیچی کند اھل ھلاکت خواھد بود, شسما 
ھمگی سرپیچی می کنید و به گفتارم گوش فرانمی دھید؛ زیرا حقوق شکكما از حرام 
دادہ ششدہ اسست,ء شلکم ھایتان از حرام آکندہ گشتھ و خداو ند بر دل ھایتان مھر زدہ 


است... 


ب(آ گاہ باث۔۔ید کھ حرامزادہ فرز ند حرام زادہ [(عبیداللہ بن زیاد)]ء بر یکی از دو چیز پای 
تن دھیم. خدا و رسصولش و ذیا کانِ پیراس۔ تھ و دامن ھای پاك و سسرفرازان غیور و 


بامناعت [این امر را] نمی پذیرند و پیروی از فرومایگان را بر کشتهھ شدن شرافتمندانه 


یعنی: <مانند بردگان فرار نمیکنم>. ظاھرا! هھمان متنی که آمدهە درست است؛ زیر!ا قیس‌بن اشعث 
پیشنیہاد تسلیم اق ےہ ا ارء و طبعا جو اب امامء مناسب پیشنهاد است 
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برنمیگزینند.' 


امام ےہ دے فرمود: ای عمر بن سعدہ تو مرا می کشے و میپنداری کھ آن زنازادہ پسر 
زنازادہ تو را حاکم ری و گرگان خوا هد کرد؟ بھ خدا سوگندہ تو ھرگز گوارایی آن را 
نخواھی چشید. این عھدی یقینی اسحست؛ پس هر چھ خواھی انجام دہ توبعد از من 
در دنیا و آخرت شادمانی نخواھی دید. گویا سرت را در کوفه بر نی افراشستھ می بینم 


که کودکانء آن را ھدف سنگھای خود قرار میدھند. 


گفت: منتظر چھ ھستید؟ جملگی حملەور شوید کھ لقمهای بیش نیستند. 


سپس امام حسین رہ بر اسب رسول خدا(ص) کھ ررمُ' رر تجز> نام داشتء سوار شد و لشکر 


خود را مرتب کرد و برای جنگ آمادہ شد. ‏ 





توبة حر بن یزید ریاحی و پیوستن او بھ امام حسین ىہ 
1 7 ےا لے ہہ ہو مم ىیؿ ‏ غھ ۔ۃ سہسےر ے ھ8ھ 
سید بن طاووس توبۂ حر را پس از ندای ... هَلْ مِنْ ذابُ یَذبْ عَنْ حَرَمَ رشسولِ 


اللہ از جانب امام حسین نقل می‌کند. 
حر بن یز ید چون دید کھ کوفیان آھنگ جنگ با امام حسسین ۔ب. کردہ اندء بھ عمر بن 


قذازژمیء متقتلٰ الحسبینء ےچ ٤ء‏ س ۷-۶ 


۲ 


فا رڑّمی+٭ مل العشسبیقےے۔> ون ۸۳ء 
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سعد گفت: ای عمرء تو با این مرد نبرد خواھی کرد؟ گفت: آری؛ به خدا سوگند 
چنان جنگی کھ کمترینِ آنء افتادن سسرھها و قلم دن دسست ها باش-.. حر گفت: آیا بھ 
یکی از آن کارھایی کھ بھ شما پیشٛنھاد کرد راضی نمی شسوید؟ ابن سعد گفت: بھ خدا 
قسے اگر کار بھ دسست من بود می پذیرفتمء ولی امیر تو [ابن ز یاد] نمی پذیرد. پس از 
این گفت وگو؛ حر خود را از لشسکر بیرون کش۹ید و بھ کناری رفت. مردی از قوم او بھ 
نام (ِقُرَّۃ بن قَیْس) ھمراہ او بود, حر گفت: ای قُرَّةَ آیا امروز به اسبت آب دادہەای؟ 
گفت: خیر. گفت: می خواھی آبش دھی؟ ثُرََ می گوید: گمان کردم که می خوامد 
کنارەگیری کند و در نبرد حضسور نداشتھ باشےء و دوست ندارد کھ من شاھدِ کار او 
باشے و بیم دارد کھ من قصؤۂ او را بھ دیگران خبر دھم, لذا گفتم: اسبم را آب ندادەام 
و می روم کھ بھ آن آب دھم. قُرَة می گوید: بدین ترتیب؛ء من از آن مکانی کھ حر بود 
دور گشستم. بھ خدا سسوگندہ اگر او مرا از قص۔ خود آگاہ می کرد بھ ھمراہ او نزد 


حسین دہ می رفتم, 


قرة گو ید: حر ا ندك ا ندك خود را بھ حسسین یرہ نزد يك می کرد. یکی از مردان قبیلة 
حر به نام ((م ھاجر بن أُس> بھ او گفت: ای حر بن یز ید چھ اندیشے ای داری؟ آ یا 
می خواھی بھ حسسین ۔.ب۔ حمله کنی؟ حر لکوت کرد و گویا بیماری رَعشے او را 
فراگرفتھ بود [بھ خود می لرزید]. مھاجر گفت: ای پسسر یزیدء در کار تو س-خت حیرانم, 
به خدا سےوگندہ در ھیچ آوردگاھی تو را این گونه ندیدہ بودم, اگر از من سراغ 
دلیرترینِ مردان کوفه را می گرفتندء غیر تو را نشان نمی دادم؛ پس این چه رفتاری 
اسست کھ از تو می بینم. حر گفت: بھ خدا سسےوگند خودم را میان بھشست و دوزخ مخیر 
می بینم و من چیزی را بر بھش-ست ترجیح نمی دھم هر چند مرا قطعه قطعه کنند و 
بسسوزانند. آن گاہ بھ اسب خود رکاب زد و بھ اردوی امام حسسین ے۔ ے ملحق شسد. حر 


ھنگامی کھ بھ یاران امام حسین .بر نزديك شدء سپرش را واژگون کرد و بھ آنان سلام 
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000 


چون حر بن یزید ریاحی در پیشگاہ امام حسین ے۔ دہ قرار گرفت عرض کرد: ای فرزند 
مزال گاضس سام لدظایت كف سی یھ کاردا اک سر لان کا 
بازگردیء و س.۹4ايه ب4 س4٘ٛایه با تو آمدم تا در این [سرزمین بی آب و علف] فرودت 
آوردم. بھ خدایی کھ جز او خدایی نیست ىسإى.ىُےوگند؛ گمان نمی کردم کھ این گروہ تمام 
پیشلنھادھای تو را رد کنند و کار بھ اینجا بکش.9۹.. با خود گفتم: باکی نیسست کھ برخی از 
دستتورآ ای این قوم را اطااعث کنہ کااگمان:ئکاند کھ از اظاغنشتان بیرون رقتةاموؤ 
بالاخرہ آنھا یکی از پیشألُنھادھای حسسین دہ را می پذیرند. بھ خدا سےوگندہ اگر گمان 
می بردم که ھیچ پیشلُنھادی را از ش3كما نمی پذیر ند ھرگز چنین کاری نمی کردم؛ و 
اکنون آمدەام تا از آنچه انجام دادہ ام به درگاہ پروردگارم توبه کنم و جان خود را 
تقدیم کنم و در پیأش42ُگاهت کشته شضُٴوم. آیا این کار برای من توبھ محس89وب میشود؟ 
حضرت فرمود: آری؛ خدا توبۂة تو را می پذیرد و تو را می آمرزد, نامت چیسست؟ 
گفت: من حر بن یزید ھستم. حضرت فرمود: اقت الخ كت سك لے نت 
الخْرُ إِنْ شتاء الله فی الذُنیَا و الاخِرَۃ اِنْزِل؛ ہہتو حر (آزادہ) هسستی مان طور که 
مادرت این نام را بر تو ذھادہ است. تو در دذیا و آخرت آزادہای. از مر کب فرود آی>. 
حر گفت: سسوارہ بودنم برایت بھتر از پیادہ بودن اسست. سساعتی سسوارہ می جنگم؛ کھ 
البِتھ فر جام کارم بھ فرود آمدن می اذجامد, امام ےد فرمود: هر چھ می خواھی اذجام 


بدہ؛ خدا تو را رحمت کند, 


۱ 


۔ طبریء تاریۓخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۳۹۲۔ 
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آغاز نبرد 

حُمَیْد بن مُسلم گوید: عمر بن سػعد پیش4اپیش لشکریان کوفه بھ حسینی۔سء و یارانش 
یورش برد و بھ دِذریدہ [غلام خود] گفت کھ پرچم را پیش ببرد و او پرچم را پیش برد. 
سپس عمر بن سصعد تیری در چله4 کمان نھاد و بھ سحوی حس۹ین7 پرتاب کرد و گفت: 
اش ّدوا اَنَا أَوّلْ مَنْ رَمی؛ ہرنزد امیر عبیداللہ بن زیاد گواھی دھید کھ من نخستین 
کسی بودم کھ تیر [به س8وی حسین ۔۔سءم] پرتاب کردم).' سپس لشکریان تیراندازی 


کردند و نبرد آغاز شد.٭ 


8:۴۲۲0 ۶ 





حملهة دستهجمعی اول 
در این هھنگام عمرو بن حجًاج کھ فرماندہ جناح راسست لشعکر دشےن بودء [با 


طبریء تاریخ الامم و المعلوكء ج ۵ء ص ۴۲۹؛: 


۲ 


-۔ شیخ مفیدء الارشادء ج ۲ ص ١١١؛‏ و ابن شھهرآشوب: مناقب آل اپیے طالحعوف اع اکر یں 9 
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س۹ربازانش] حملھ کرد. چون بھ امام حسسین ۔ سر۔ نزديك شژئددندہ یاران امام حسین سم 
زانو بر زمین تکیھ دادند و نیزہ ھا را بھ سسمت آنان نشژانھ گرفتند. اس-بان آنان از نیزہ ھا 
ھراسسیدند و بھ س۔لمت نیزہداران نیامدند و نان مجبور بھ عقب نشینی شُدند. در حین 
عقبنشینی آنانء یاران امام حسین ۔۔ ںہ آنان را تیرباران کردندء کھ تعدادی از آنان کشتھء و 


جمعی زخمی شدند.' 





حملة دستهجمعی دوم سپاہ عمر بن سعد 

بعداز جنگ تن بە4تن پعصضص۹4ی از اص-حاب عمرو بن حجّاج [فر ماندۂ جناح راسحت 
لشکر ابن س۔۔۔عد] بر سر کوفیان فر یاد زد: ای بی خردان: می داذید با چھ كس4ٛانی 
می جنگید؟ انان جذگاوران این دیار و جان بر کفانی هس ۱خ ند کھ بھ استةبال مرگ 
می روند., ھرگز ھیچ يك از شٛ۔۔ما بھ جنگ تن بەتن با آنھا نرود. آنھا تعداد اندکی س۔تند 
و مدت ز مان کو تاھی ز ندہ خواھند بود. بھ خدا سےوگند اگر جز سػلسنگ چیز دیگری بهھ 
سوی آنھا پرتاب نکنیدہ آنان را خواھید کشت. عمر بن سعد گفت: راست گفتیء درست ھمین 
اسست کہ تو گفتی و بے لشکریانش پیغام فرسستاد که ھیچکس بے میسدان 


مبارزہ تن‌بەتن نرود,' 


٦ل‎ 


۔ شیخ مفیدء الارشادءج ۲ء ص ۵۰۲١؛‏ ابن اثیرء الکامل فی التاریخء ج ۲ء ص ۵۶۴ 
۲- طبری:ء تاریخ الامم و الملوكء جج ۵ء ص ۴۳۴۵:؛ شيیخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ۴ ۱۰؛ بلاذریء انساب 


الاشرافء 
کے ص ۴۰۰ 
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شھادت مُسلم بن عَوْسَجّھ 


در این ھنگام عمرو بن حجّاجء از جانب فرات بھ یاران امام حسسین ےد حمله کرد و 
دو گروہ: س..۔اعتی با ھم جنگیدند. در این حملۂ دسستهجمعی بود کھ مُسلم بن 


سی سے میں 


عَوْسَجَة اُسدی بھ شھادت رسید. 


ھذنگامی کھ عمرو بن حجّاج و لشک ریانش عقب نشفسسقد و غبارھا فرو نشس9ت: 
دیدند کھ مُسلم بن عوٌسجه بر زمین افتادہ اسست, امام حسین ے۔ر, فرمود: ررای مُسلم 
بن عَوْسَ٘جهء پروردگارت تو را رحمت کندم؛ و آن گاہ این آیه را تلاوت فرمود: فَمِنھُم 
مَنْ قَضّےی تَحْبَّۂ و مِنُْعْ مَنْ تَلْقَظرُ و ما بَکَلوا تبْدیلاً؛ ریرخی از آنان [در راہ خدا] 
کشتھ شدند و برخی دیگر انتظار میکشند. 





شسمر بن ذی الجوشسن کهھ فر ماندۂ جناح چپ بود: با گروہ دحت فر ما ندھی خود بھ4 


یاران امام حسسین ۔۔۔ دے, حمله کرد. یاران امام مقاومت کردند و با نیزہ بر آنھا ض۹4رباتی 


وارد س(۔۸اختند. آن گاہ آذھا از هر سو بھ یاران امام سر یورش آوردند., در این یورش 
عمومی؛ عبد اللہ بن غُمَیْر کلّبی بھ شھادت رسید.' 
بعد از آذکھ عبد اللہ بن غُمَیْر بھ ش۔۔ھادت رس۔۔۔ید همسرش [ام وھب] از خیمه بیرون 


کے بلاذریء انساب الاشرافء جح ۳ ص ٣۴۰۱‏ طبریء تانویع الامم و الملوكء جح کے ین ۳۳۳۶ء 
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رفت و در کنار پیکر مسر شھیدش نشست؛ خاك و غبار از سر و صورت عبد اللہ 


نام رٴسستم) گفت: برو با عمود بر فرقش بکوب. و او چنین کرد و سر آن زن 


۱ 


درھم شکست و در دم جان سپرد. 





ابو تامّه و یادآوری نماز 

ابو دُمامھ عمرو بن عبد الله صسائدی بھ امام حسسین ےد عرض کرد: جانم بھ فدایت 
ای ابا عبداللہ می بینم کھ دشےمن بھ ش۔۔ما نزديك شسدہ اسست. بھ خدا سسوگندء من 
باید پیش از شما کشتھ شسومہ ان شاء اللہ و دوست دارم در حالی بھ لقای پروردگارم 
نایل شسوم که این نمازی کھ وقت آن نزديك اسے, به جای آوردہ باشے. امام 
حسین رہ سر بھ سوی آسمان بلند کرد و فرمود: یاداور نماز شدی؛ خداوند تو را از 
نمازگزاران و ذاکران قرار دھد؛ آری؛ اول وقت نماز اسست. س9٘پس فرمود: از آنان بخواہ 
کھ دتٴت از ما بردار ند تا نماز بخوانیم. [و او چنین کرد] و حُصین بن ئمیم در جواب 
گفت: نماز تان پذیرفتھ نمی شسود. حبیب بن مُظاھر بھ او گفت: آیا می پنداری کھ ذماز 


آل رسول اللہ(ص) پذیرفتھ نمی شود و از تو پذیرفتھ می شودہ ای نفھم؟" 


"- طبریء تاریغخ الامم و الملوکء ص ۴۳۸؛ بلاذریء انساب الاشرافء ج ۳ء ص ۴۰۱۔. 





"۔ طبریء تاریخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۴۳۹۔ 
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نماز ظھر عاشورا 


پس از یاداوری ابو ثمامّه امام حسسین سم بھ4 ھمراہ یارانش نماز را بھ صحورت نماز 


خوف خواند,' سید بن طاووس میفرماید: 


وقت ذماز ظھر فرار۔۔۔۔ید. امام حسسین ۔۔ دہ بھ زھَیر بن قَیْنْ و سسعید بن عبداللہ حَنّفی 
امر فرمود کھ با نیمی از یارانء جلوی امام و ذمازگزاران بایستتند [و مراقب دشمن 
باث۔۔ند]. سپس امام با نیم دیگرء ذماز خوف خواند. تیری از جانب دشےن بھ سوی 
امام حسسین سم پرتاب شأ.. سسعید بن عبد اللہ جلو آمد [و خود را هھدف آن قرار داد]. 
او پیوسته با بدنش امام حسین ۔۔ںدہ را از تیرھای دشےن حفظ می کرد. [تا پایان نماز 
آن قدر تیر بر بدن او خورد] تا ایذکھ بر زمین افتاد و گفت: (رخداو نداء ایش۹ان را لعنت 
کن ھمچنان کھ قوم عاد و تمود را لعنت کردی. بارالھاء سسلام مرا بھ پیامبرت برسس8ان و 
درد و رنج زخمی کهھ دیدەام بے او ابلاغ کن. ھمانا من در یاري خاندان پیامبرت؛ 
پاداش تو را خواستارم>. سپس جان بھ جان آفرین تسلیم کرد. رضوان خدا بر او باد. ھنگام 
شبادت او غیر از زخم ھای شمشسیر و نیزہہ سسیزدہ تیر پیکان به بدئش 
اصابت کردہ بود ٢.‏ 





'- طبریء تاریۓخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۴۴۱؛ بلاذریء انساب الاشرافء ج ۳ء ص ۴۶۰۳:؛ شیخ مفیدء 
الارشادءص ۶۵؛ خوارزمیء مقتل الحسینء ج ۲ء ص ۱۷۔ 


"۔ سید بن طاووسء المعلهوف علی قتلی الطفوفء ص ۱۶۵۔ 
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جَوْنء غلام ابوذر غفاری 

سسید بن طاووس چنین اوردہ اسست: سس۹پس [بعد از عمرو بن فرّظه] جَوْنء غلام ابوذر 
کھ بردۂ س۔۔۔۔یاھی بودء بھ میدان رفت. حسسین ۔۔ر. بھ او گفت: من بھ تو اجازہ می دھم 
[کھ از این س8رزمین بروی و جان خود را حفظ کئی]. تو ھمراہ ما برای عافیت آمدی؛ 
پس در گرفتاری ماء خود را مبتلا مساز. جَون گفت: ای فرزند رسول خداء آیا سسزاوار 
اسست کھ من در زمان خوشے۔ نان خور شسعا باشےء ولی در س4ختی ھا شےما را تنھا 
بگذارم؟ بھ خدا سسوگند کھ بویم بد نژادم پست,: و رنگم س.۔۔۔یاہ اسست؛ پس بر من 
منت بگذار و مرا بھ [آسایش جاودان] بھشت برسان تا بدنم خوش بوء نژادم شریف و 
رویم سفید گردد, نهء بھ خدا سوگندء ھرگز از شما جدا نمیشوم تا اینکھ این خون سیاہ با 
خون شما درآمیزد. سسپس به جنگ پرداخت تا به شہپادت رسید. رضسوان 


ختا یر از تھا 





مبارزۂ حضرت علی اکبر 
بعد ان ایٹکه اصسحاب (غیز ماٹسمی) امام حسین۔۔رع ےه السدلد و کنسی تمائد جڑ 


اھل بیتش کھ فرزندان علی ے.ب, ٠ء‏ فرزندان جعفرء فرزندان عقیلء فرزندان امام حس348ٌن و 
فرزندان خود او بودند؛ آنھا جمع ششكشکنند و با هھم خداحافظی کردند و تصٗعمیم به 


"- سید بن طاووسء العلهوف علی قتلی الطفوفء ص ۱۶۳۔ 


64 





جنگ گرفتند.' 


شھید از بنی ھاشم ذکر کردەاند. 


ھنگامی کھ از میان جوانان بنی ھاشےء پیش از ھمھء حضرت علی اکبر [آمادۂ جنگ 
شدہ او] کھ از زیباصسورتان و نیكەسسیرتان روزگار بودہ نزد پدر رفت و اجازۂ نبرد 
خواست, پدر بھ او اجازہ داد و [با ناامیدی از بازگشست اوہ] نگاھی مأیوسسانھ بھ 
قامتش اندا خت؛ و آن گاہ چش۔۔۔مانش را بھ زیر افکند" و گریست. سیپس گفت: اَللَهْمٌ 


اشْهذ فَقَ بَرَرٌ..٤٢‏ 
رشادت علی اکبر 
سپس علی بن الحسین حمله کرد 


علی میں عیرس نکی کا جای 20026( گر کاخ جس 200100 ا نان کتلای 
اك عار اعت 


شھادت حضرت علی اکبر 

علی اکبر بھ میدان جنگ برگشت و مجدداً بھ دشمنان یورش برداو (با وجود تشنگی شدید) 
جنگ نمیانہی کرد و تعداد زیادی از دشممخان را به 
ماک رسس اف 2ار با ما رجہ گر اکر سال کرک کَرَلان َ7 کے ار ور انت 
[گویا نمی خواستند در خون او شريیك شوند] تا اینکھ مُرٌّة بن مُنْقَذ بن نُعْمان عَبدی لَيْتْی او را 


ارزمیء مقتل الحسینء ج ۲ء فص ۲۶. 


"۔ ابن اعثم و خوارزمی نوشتەاند: امام محاسن شریغش را به سوی آسمان گرفت (کتاب الغفتوحء 
ج ۵ء ص ۴١۱١:؛‏ مقتل الحسینء ج ٢ء‏ صضص ٣٢٠)۔.‏ 


"۔ سید بن طاووسء العلهوف علی قتلی الطفوفء ص ۱۶۶ 


“- خغخوارژمیء مقٹل العسیؿء جچج ۲ء سض ۳۱٣‏ 
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دینذ و گفٹ: گتاہ رت بر گردن من باشنۓ'اگر این خیران از کشار من 
بگذرد و این کار را تکرار کند و من پدرش را بھ عزایش ننشکٛٗانم,. علی اکبر بار دیگر بھ 
دشمن حمله کرد و با شض4مشسیرش آنھا را می زد تا آنکھ مُرّۃ بن مُلْقذ عبدی ضسربتی بر 
او زد و او را نقش زمین کرد و آن گروہ او را محاصرہ کردہہ پیکر مطھرش را با شمشیر 
خوارزمی بعد از ضسربت مُرّة بن مُلَقَذ چنین اضافه می کند: در این ھنگام او دسست بھ 
گردن اسبش گرفت و اسب او را بھ سوی لشکر دشمن برد و دشمنان او را با شمشیر قطعه 
قطعه کردند ' 

علی اکبر در آخرین لحظات عمرء ندا داد: یا لَبَتشاہ عَليك مِنّی الششلام مَذا جذّی 
يِقَرِلّك السّلام و کول اك عَجًُل القُدوْمَ عَلیٰنا؛ ہپدرجانء خداحافظ, این 


جدم رسول خداست کھ تو را سلام می رساند و میگوید: سریعتر بھ ما ملحق شو>. 


آن گاہ علی فرریادی زد و جان داد حسسین آمد و بر بالینش قرار گرفت و صسورت بهھ 


صورت او نھاد' و گفت: 


قَنا۔ ال قڑتنتا قَنا تق اتا أجْرَأهُم 22 الله و 0 انتہاك حَرممۃة الرّسسول 
عَلَی الدُنیا بَعْتك الْعَفا؛ ہرخدا بکش9ے مردمی را کھ تو را کششف۹ٗٛتند. چقدر این مردم 
غخاائ اف مکی ل خداو گ تاخ و بی باك گٹ۔۔ل0تەاند, بعد از تو خاك بر 


سر دنیاء. 


در این ھذگام زینبء دختر فاطمه (س) با سر عت [از خیمه ھا] بیرون آمد و فریاد زد: 
بروای برادرمء وای فرزند برادرم و خود را بر پیکر آن جوان انداخت. حسین به 
سوی او آمد و او را بھ خیمه برد. آنگاہ حسین بھ جوانانش گفت: إإحمِلُوا أخاگم؛ ہربرادرتان 


را [به خیمەگاہ] ببرید. جوانانء او را بردند و در جلوی خیمهەای کە در مقابل آن 


- اززمیء مقتل العسینء چج ۲ء ض ۳٣‏ 
"۔ سید بن طاووسء العلهوف علی قتل الطفوفء ص ۱۶۷۔ 


7- یء تاریغ الا ۱ آغ رس ا 7 ری ١‏ امو ماف گرا مساق سر .ٹا گل ۷االعطا سرت ۵ 
م سی مع و ج سك . ج ف یىی پکییہیں ي 
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۱ 


می جنگیدند بر زمین نھادند, 





شھادت قاسم بن الحسن 

پس از علی اکبر چند نفر از بنى‌ھاشےء تک بھ تک میدان آمدہ بعد از مبارزہ بھ شپادت 
رسیدند, در این ھنگام قاسم بن حسن بھ میدان رفتء در حالی کھ نوجوانی نابالغ بود. وقتی 
که امام حسسین .در چشےش بہھ فرز ند برادر افتادہ او را در آغوش گرفت و هر دو 
گریس9ػ59تند. قاسے اجازہ نبرد خواسست, ولی عمویش امام حسسین ۔ی۔ر. بھ او اجازہ نداد, 
آن نوجوان بارھا دسست و پای عمویش را بوسسید و از او اجازہ نبرد خواسست, تا اینکه 
انام عسوق یت ىا ار آخازہ فااۃ و ار در حالی ک اف مایٹن پر گڑک فایٹن جاری یود 


بھ میدان رفت 
حُمَیْد بن مسلم میگوید: 


جوانی [از یاران حسین ۔.ںہ] سوی ما آمد کھ چھر ہاش مانند پارۂ ماہ بود, شمشیر بهھ 
دست و پیراھن و شسلوار بم تن و يك جفت کفش بے پا داشے؛ کە بند یکی از 
کفش ھایش پارہ بود و فراموش نمی کنم کھ بند کفش پای چپش بود, عمرو بن سعد 


بن نیل ازدی به من گفت: بھ خدا سسوگند کهھ بر او خواھم تاخت, گفتم: سبحان الله 


شیغخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ۷ ۱:؛ وبا ھمین مضمون: طبریء: تاریخ الامم و الملوكء ج ۵ء ص 
۴۱۷۸-۶ اہے الرے۔ ‏ اتی سال الَطاانتنن ھھہ :۱۷۵ 


ى 
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می خواھی چھ کنی؟ این ھمھ لشکر کھ بھ دور او حذقھه زدہ|ا ند برای کشکٌٛنن او کافی 
با شمشیر شکافت و آن نوجوانء بھ رو بر زمین افتاد و گفت: ای عمو جان [بھ فریادم 
برس]. حسین چون بازِ شکاری بھ سوی او رفت و مانند ش4یر خش9مگین حمله کرد و 
با شمشیر بھ عمرو ضربەای وارد کرد و او دست خود را سپر قرار داد کھ از مرفق قطع 
ش۹-. او فریادی زد و خود را کنار کشسید. گروھی از کوفیان یورش بردند تا او را نجات 
دھند؛ ولی او را زیر گرفتند و زیر سے اس-بان لگدمال کردند تا آنکھ جان داد. گردوغبار 
کھ فرون۔..4۔۹49.ژئ دیدم حسسین بالای سر آن نوجوان استت و او پای خود را به زمین 
می کوبد و حسین میگوید: از رحمت خدا دور باشند مردمی کھ تو را کش۹تند و خصم 
آنان دربارۂ تو در روز قیامت جد توسلت.' سپس گفت: بھ خدا سسےوگند بر عمویت 
ب۔د۔۔-یار گران اسست کھ او را بخوانی و جوابت ندھدہ یا جوابت دھد ولی تو را سودی 
نبخڈہ... بھ خدا سےوگند؛ این ص-4دایی اسست کھ خون خواھانِ آن بسسیار و یارانش کم 


2ت 
سے 


[آن‌گاہ] حسین او را برداشت و من گویا ھمین الان می بینم کھ حسین سینھ بر سینة او 
نھادہ و [بھ سوی خیمەھا] میبرد و پاھای آن نوجوان بر زمین کشیدہ می شود. با خود گفتم 
که با او چھ می کند؟ دیدم کے او را برد و کنار پس94رش علی بن الحسسین و 
دیگر کشتگان خاندانش گذاشت. پرسیدم: این نوجوان چھ کسی بود؟ گفتند: او قاسم بن حسن 
بن علی بن ابی طالب بود,' 


امام حسین ںہ پس از آنکھ پیکر قاسے را کنار س4ایر کشتگان از خاندائش گذاشٹ: رو 


بھ آد۔۔۔مان کرد و فرمود: (رخداونداء آنان را نابود گردان و احدی از آنان را باقی نگذار و 


"-۔ (شیغخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ۱۰۸؛ سید بن طاووسء العلهوف علی قتلی الطفوفء ص ۱۶۸)۔ 
"۔ سید بن طاووسء العلهوف علی قتلی الطفوفء ص ۱۶۸)۔ 


"۔ طبریء تاریغ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۴۴۷۔۴۴۸:؛ شیغخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ۷١٠۔۰۸٠۱.۔‏ 
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ھرگز آنان را ذیامرز. صبر کذید ای عموزادگانمء صبر کذید ای خاندان منء پس از 


امروز دیگر ھرگز خواری نم ی بینیدء. 


0 1-2 





مبارزہ و شھادت حضرت عباس یس 
جانبازی عباس۔۔ رہ در میدان نبرد 


گے 


بعد از اینکھ یاران امام کش-تهھ شفٴ۔ددند و اھل حرم نیاز شدید بھ آب داشٴ۔۔ٛتند و تش4نگی 
امام حسین۔ی ہم شدت یافتھ بودء امام و برادرش عباس۔ی دہ درصدد تھیة آب برآمدند و با 
ھم وارد میدان جنگ شظددند و به سمت فرات حرکت کردند.' عب-اسعبے سد د 
ھمچنان پیشاپیش حسین۔ے سم حرکت می کرد و میجنگید و بھ هر سو کھ حسینءی سم 


می رفت: او نیز بھ هھمان سو می رفت " 


در این ھنگام امام حسینءیہ سد روی سیل بند کنار فرات رفتھ بھ سمت فرات روانهھ شد 
و ۔۔-پاھیان عمربن سػےعد از حرکت او جلوگیری کردند. مردی از بنی دارم گفت: وای 


بر شماء میان او و آب حایل و مانع شوید و نگذارید او بھ آب دسترسی پیدا کند. 


حس”س"ین بن علی ىہ [مرد دارمی را نفرین کرد و] گفت: خداونداء تشۓەاش گردان. آن 
مرد [از نفرین امام] خشمگین شدہ و تیری رھا کرد کھ بر گلوی حضرت اصابت کرد. 


۔٭ شیغ مققفیلنء الارشاذ> چ ٤ء‏ سض ۱۰۷۹ء 


- ابو حنيیفهۂ دئٹوٗریء الاخبار الطوالء ض ۳۸۰.۔ 
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امام حسین۔ی۔سم تیر را بیرون آوردہ آنگاہ دستھایش را [زیر گلو] گرفت و پر از خون 
شد و آن را پاشید؛ آن‌گاہ گفت: (رخدایاء بھ درگاھت شکایت می کنم از آنچھ با پسر دختر 
پیامبرت می‌کنند.' آنگاہ در حالی کھ عطش او شدت یافتھ بود بھ جایگاھش بازگشت. در 
این حال لشکر شمن: عباسءیبسے رااز ھر طرف محاصرہء و 
او را از امام حسین۔ی دم جدا کردند, عباس۔سہ [ِکھ از برادرش جدا شدہ بود] بھ تنھایی 
با آنان جنگید.' او در حالی کھ حمله می کرد رجز می خواند آن گاہ حمله برد و 


دشمن را متفرق کرد." 
در این ھنگام زید بن ورقاء جُھُنی پشست درخت نخلی کمین کرد. حُکیٔم بن طفَیل 
سِفببْسےی نیز او را یاری کرد, حُکَیْمْ ضربتی بر دست راست عباىں۔ی سم وارد کرد. 


عباس سم شمشیر را بھ دست چپ گرفت و بھ آ نان حمله کرد این رجز را 


و اللہ اِن قَطْعُتُمُوا یّمینی 


وَ عَن امام صادق الیقین 
تَجْل اللّبی الطَاهِرِ الامین 
عباس ۔ں. آن قدر جنگید کھ بی حال و ناتوان ش.. در این ز مان حُکیٔم بن طفلگ طائی 


پشت نخلی کمین کرد و ضسربتی بر دسست چپ او وارد کرد, عباس ىہ این رجز را 


خواند: 


طبریء تاریخ الامم و المعلوكء ج ۵ء ص ۴۵۰-۴۴۹؛ بلاذریء انساب الاشرافء ج ۳ء ص ۴۰۷)۔ 
0 


- شلنٰخ متپیته الارشادء جچ۔ ٢ء‏ صضص ۷۶۹٠ء‏ 


"۔ ابن شھرآشوبء مناقب آل ابی طالبء ج ۴ء ص ۱۱۷١؛‏ مجلسیء بحار الانوارےء ج ۴۵ء ص ۴۰-۔۴۱۹۔ 
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یا نفس لا تخشی من الکفار 

وَ اَبْشٍبری برحمة الجبّار 

رايت ايك لکنا 

قد قطعوا بِبَعْيهم یساری 

فَاصَْلِھم یا ربّ حَرٌ النار 
پس آن ملعون (حُکَیٔم بن طقَيْل) [جلو آمد و] او را با عمودی آھنین بھ قتل رستاند؛' 
و اینء زمانی بود کھ عباس۔ سے [بر اثر تیر ھا و ض4ربات دیگر دشمن] زخم ھای 


شد یدی برداش۔۔تھ بود و دیگر توان حر کت نداش ت؛"و بدین گو نھ او پس از کے٠‏ 


گروھی از دشمنء به شھادت رسید ٣‏ 


چون امام حسین۔ی دہ عباس۔ی سم را در کنار فرات بر زمین دید بھ سبب کشتھ شدن 
عباس۔ی دے بھ شدت گریھ کرد؛ٴ و [با حالت انکسس۹3ار] فرمود: النَ اِنْکسّشر ظھّٗری وَ 
قَلْتْ جیلّتی؛* ہراکنون کمرم شکست و رشتھ تدبیرم گسستھ شدء. 


”- ابن شھرآشوبء مناقب آل ابی طالبء ج ۴ء ص ۱۱۷١:؛‏ مجلسیء بحار الانوارء ج ۴۵ء ص ۴۱-۴۰۔ 


"-۔ شیغخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ۰۹٠۔-٠٠۱.‏ (اعلام الوریء ص۴۴٢:‏ المعلهوف علی قتلی الطفوفء 
ص۷۰١)۔‏ 





"۔ ابن اعثمء کتاب الفتوحء ج ۵ء ص ۱۱۴١؛‏ خوارزمیء مقتل الحسینء ج ۲ء ص .٠٣‏ 
“- سید بن طاووسء العلهوف علی قتلی الطفوفء ص ۱۷۰۔ 


ا ررمتی:: :ئل ۷ :الاعشبیق جج وص ۳۰۰ 
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۲ 





نبرد و شھادت امام حسین عليه السلام 
تحویل دادن ودائع و وصایای امامت 
یکی از کار ھایی کھ امامسسے پیش از رفتن بھ میدان انجام دادء تحویل دادن وصایا و 


میراث پیامبر(ص) بھ امام بعدی؛ یعنی امام سجاد ےہ است, 
وداع امام با اھل حرم 


حمله کردند و آنان را به شهادت رساندندہ تا آنکه ھمراہ حسین بن علی ےہ جز سے یا 
چھار نفر باقی ذماند, وقتی امام اوض-9اع را چنین دید شسلواری یمنی [غیر از لباسےی 
کھ بھ تن دائہ-.ست]ء کھ چشے را خیرہ می کردء طلب نمود و جای جایش را شحافت تا 


بعد از شھادتش آن را از تنش غارت نکنندء و سپس پوشید,' 


سپس امام با ز نان (ا ھل بیت) وداع کرد., در این ھذگامء در حالی کھ سعینھ نالھ 


می کرد حضرت او را بھ سینەاش چسباند و فرمود: 


برای سکینھ بدان وقتی کھ مرگ من فرارسدء پس از من گریة تو طولانی خواھد بود. تا 


شیخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص (١١؛‏ ھمچنین طبری با ھمین مضمون: تاریغ الامم و الملوكء ج 
۵ء ص ۴۰۵۱ء 
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ای بھترینِ زنانء هر وقت کشتھ شدمء تو نسبت بھ این کارء اولی' ھستیء. 
امام در میدان نبرد 


آن‌گاہ (در برابر لشکر دشػمن) قرار گرفت و خطبەای خواند سپس بر مرکبش استوار 


نشست و فرمود: 
ناہع ع اغز من ال خائی. 
او بھ سمت راست دشمن حملھ کرد 


سپس بھ جناج چپ یورش برد 


"1 + + + 8 2 





شھادت طفل شیرخوار امام حسین عبه سا 
دربارۂ چگونگی شھادت طفل شیرخوارء کھ آن طفل در میدان جنگ بر روی دست امام توسط دشمن ھدف تیر 


قرار گرفت و بھ شھادت رسید. .١‏ شھادت او بر درِ خیمه بھ گزارش یعقوبی و فْضّیل بن زبیر بدین‌گونھ بودہ 
کھ: حسین بر اسبش سوار بود کھ نوزادی کھ در ھمان لحظه بھ دنیا آمدہ بود نزد وی آوردہ شد؛ پس در گوش 
وی اذان گفت و او را در دامان خود قرار داد و با آب دھان خودہ کام او را برداشت و او را (رعبد اللم> نامید. 
ناگاہ حرملة بن کاھل تیری بھ او زد و او را کشت. حسین تیر را از گلویش خارج کرد و او را بھ خونش آغشتھ 


کرد و فرمود: بھ خدا سوگندء تو گرامیتر از ناقه [صالح یہ سہ] نزد خدا ھستی؛ و محمد(ص)نزد خدا از صالح 


کتاب الفتوحء ج ۵ء ص ۶١۱۔‏ 
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گرامی تر و عزیزتر است. سپس حسین آمد و او را کنار [جنازەھای] فرزندان و برادرزادگانش گذاشت. پس 
حسین خون او را گرفت و جمع کرد و بھ آسمان پرتاب کرد و قطرہای از آن بر زمین نریخت. امام 
باقر ۔۔ دہ فرمود: اگر قطرہای از آن خون بر زمین می ریختء عذاب نازل میشد. 
آغاز مبارزۂ امامی ىہ 
امام حسین۔ی سد [پس از دفن طفل شیرخوار] برخاست و بر اسبش سوار شد و در برابر آن قوم ایستاد و خطبهای 
خواند. آن گاہ امامء دشےن را به مبارزہ طلبید؛ پیوسته هر کس از جنگاوران نامدار و شناخته 
شۓۂ شلمن را که بے او نزديك میشضد از دم تیغ می گذراند؛ و گروہ ہبسٛیاری از آنان را 
ےه ہھلاشت رسلا تا اع شسسمرز پین ڈی المجو و شےن پا شگزرمھی چجشر آمندی ایام 
با آنھا جنگید و آنھا بین حضرت و خیم+گاہ حایل شےند وبه سوی خیمهھهای امام 
٦٤‏ 


رفتند و تصمیم داشتند کھ بھ خیمهھا حمله کنند؛''' حسین بر سر آنان فریاد کشید: 


رسسٹکم پا مسيستا آل' اسی سسشقسساق ‏ آن شع یپیکشی مم ضضخ و کششیم 9 عضوم 
المعاد ففکونوا أحرارافضی دنيیاکم ھذەہ و ارْجخُْوا إلی احسےابغم إنْ گنئۂمغ 
شر فسطخ ا ؤ۵ ای حسیينء جَة سی گریی؟ سام خر سرذ: این مسن سکم کےا شتىینا 
می ‌جنگم و شمابا من می جنگید؛ زنان را گناھی نیسست. تا من زندہەامء س-رکشتان و 
طغیانگران و جاهلان خود را از تکسرض به خانوادەام بازداریۓ, شمر گفٹ: رزای پس49سر 
فاطمے این سےخن تو راسست اسصٰنت و پذیرفتیم)؛''' سپس خطا+ب بے یارائش فریاد زد: 
از حریم خانوادۂ این مرد دور شسوید و سسراغ خودش بروید, به جانم سسوگند کے او 
هھماورد بزرگواری است.''' کوفیان از هر سو بے او حمله کردند؛ از جملۂ این افرادء 
ابوالجنوبء کھ نامش عبد الرحمن جُعُفی بود؛ قَشعَم بن عَطْرو بن یزید جُعْفْی؛ صالح بن وَهًب یَڑنی؛ نان بن آنس تَحُعی؛ 
ور خسولین تسسق یھ ہہٌبرپتشنی وسرانسسس ‏ ہت سسق 
اتا را شسصویق کرد کے ہےه عحسین‌ءمیسرخملة کتنۓ, اہوالجنوت+ غرق: کر مسلاح ہو -چرن 
شمر بر او گذشے بے او گفت: حملے کن. گفت: چرا خودت حمله نمی کنی؟ شمر 
گفٹ: به من این حرف رامیزنی؟ گفت: تو چرابە من میگویبنی؟وریکلیگر راب باد 
دنام گرفٹتند. ابوالجٹوب کے مردی شجاع بودء بے شمر گفتہ: ری خدا سُْوگنے 


''۔ بلاذریء انساب الاشرافء ج ۳ء ص ۶۰۷:؛ ابوالفرج اصفهانیء مقاتل الطالبیینء ص ۱۱۸. 


ى 


٭۔ ابن اعثمء کتاب الفتوحء ج ۵ء ص ۱۷١١؛‏ ابن طاووسء العلهوف علی قتلی الطفوفء ص ۱۷۱۔ 


ابن اعثمء ب الغفتوحء ج ۵ء ص ١۷١١؛‏ بلاذریء انساب الاشرافء ج ۳ء ص ۴۰۷:؛. 





ابن اعثمء کتاب الغفتوحء ج ۵ء ص ۱۱۷۔. 
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می خواھم این نیزہ را در چشے تو فرو کنم و آن را از کاس-ے دراورم. شضمر از او دور شد 
و گفت: اگر می توانسستم بے تو زیانی برسٔٛائمء قطعا چنین می کردم, سپس شمر با 
پیادەنظامش به سوی امام حسینسی دہ حملے کرد و امام مقاومت کرد و دو طرف درگیر 
سفق اس زه ری تا سا می ورتاو ان لا اطراف ریراقت ی3ى نہ کا اتک 


آنانء امام حسین۔ے۔ دہ را محاصرہ کردند ۲۸' 





شھادت عبد اللہ بن الحسن 

در این ھمنگام عبد الله بن س4لٌن بن علی۔ب‌سے؛ که نوجوانی نابالغ و [در زیبایی] هھمانند 
ماہ شب چھاردہ بود؛''' از پیش زنان بیرون آمد تا کنار عمویش حسینءب ہے ایسستاد. 
زینب3ء دختر علی مب سے؛ خود را بے او رساند تا او را نگے دارد, حسینءب سے به 
خواھرش فرمود: خواهھرم او را نگ دار, عبد الله نپفیرفت وبه شلےث مقاومت کردو 
گفٹ: به خدا: از عمویم جدا نمی شسوم اہجر بن کعب"" با شمشسیر به طرف 
سمھن٘‌سہسۓع‌ صل شورقی آ2 ترجرق گففہ کا این اي٭تجیكہ ا تتتقل می ران 
نايكزادە عمویم را میکشی؟). ابجر شمشیری [به سوی حسین بسے] حواله کرد و 
عبند الله ستش را مقابل آن گرفٹ رو س۹تکش جنا گرنید و از پروسست آویژان شحف عید 
الله صدازد: ای مادر, امام حسین ۔ی دہ او را در آغوش کشید و فرمود: ای برادرزادہ بر آنچھ پیش آمدء صبر کن و امید 
خیر از سموی خدا داہسہتے بش . خےااوند تم را بہه پکوران 
شایستهات؛ به رسول خدا(ص))ء علی بن ابی طالب سے حمزهە جعفر و حسن بن 
علی ملحق میکند.''' سپس حسےیسن عسبەسے سستش رابه آاسمان بلند کردو 
گفت: 


۸ 


"۔- طبریء تاریخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۴۵۰۔. 


"۳۔ ابن کثیرء اليدایة رو لنّھیةء ج ۸ء ضص ٢۰٦۔.‏ 


٠ 


۔ طبریء ہبحر بن کعب> نوشته است (تاریغخ الامم و المعلوكء ج ۵ء ص ۴۵۱). 


ال 


۔ طبریء ھمان۰؛ ابوالفرج اصفھانیء مقاتل الطالبیینء ص ۱۱۶١:؛‏ شیخ مفیدء الارشادء ج ۲ء فصضص .۱٠ ١‏ 
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جرخدایساء ب4اران اسےمانت را از آذلسان ب-ٌ٘ازدار و آذلسان را از بر کات زمیین محروم گت ۲" 
خداونداء اگر آذنان را تا مدتی (از نعمت ھایت) برخوردار کردی؛ در میانش..حےان تفرقے و 
جدایی بیخداز و آنچھارافرقەھاو گروەھای پراکندە قرار بدە و ھمیشے حاکمان را از 
اع حافا تد مس7 خرا اھ قاع سا را دھرک ارت کا ہی مان ات سا ہو ساماے رزا 


داشته مارا کشتندم ۳' 





فافش تساتاعصوصی 
امام حسین سم شجاعانه می جنگید و مواظب تیراندازان بود و [پیوستے] و در هر 
فرصست بے سسپاہە [دش-۔۔من] حملے می کرد: در حالی کهھ می گفت: آیا یکدیگر را به کش-۔۔تن 


من قشحخریےك می گٹید؟ پس از من ھرگڑ بتد اق از بننگان خغضدا را نمی کشسیۓے که ہه اشدازۂ 


کشٹن من خشےم خدا را برانگیزد., بےه خدا سسوگندہ امیدوارم با خواری ما خدا به 
من کرامہت بخش ےد:؛ س۔پس بےه گونهە ای کكکه ذفھمید؛ ا ذتقام مرا از شسما بگیرد آگاەہ پاش ید 


به خدا س8سوگند اگر مرا بکشید: خداوند نیرویتان رابه جان خودتان خواهھد افکندو 
ک اتا رای اصرتغفر سی مرای اےتناز اتک آو عطاب اج اعشررقضی 


نخواھد شد '٣۲<×‏ 


امسام ےب سے بە سپاہە دشض۔منء کے تعداد آنان به سی ھزار رسصیدہ بودء یورش می برد و آنان 
هھمانند ملخھای پراکندہ شدہ از برابر وی فرار می کردند و سپس حضرت بے مرکز 
(جای نخست) خود برمیگشت و میفرمود: لا حول و لا قُوَّة الا باللّہ العَلِیْ العظیم ''' 


او پیوسته می جنگید تا تعداد زیادی از آنھاراکشت پس عمر س8عد به سِپاھش 
گفٹت: وای بر شىمئ؛ آیا می دانید با چه کسےی مبارزہ می کنید؟ این ش-خص فرزند قَتال 


""'۔ طبریء تاریغخ الامم و المعلوكء ج ۵ء ص ۴۵۱ 
"'۔ شیغخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ١٠۱۔٣۱۱۱١؛‏ طبرسیء اعلام الوری باأعلام الیدیء ص ۲۴۴)۔ 
''۔ طبریء تاریغ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۴۵۲:؛ خوارزھمیء مقتل الحسینء ج ۲ء ص ٣۳۔۳۴)۔‏ 


٭۔ سید بن طاووسء العلهوف علی قتلی الطفوفء ص ۱۷۱١؛‏ ابن نماء مثبیر الاحزانء ص ۷۲:؛ مجلسیء بحار الانوارء چج ۴۵ء ص ۵۰. 
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(بسسیار کشلمم) عرب اسیئخ؛ از هر سو بر او یورش برید. پس گروھی بزرگ از 


نیزەداران و تیراندازان بهھ او حمله کردند ۲٦‏ 


واکن دث ۰ 
شمر که شجاعت ومبارزۂ دلیرانۂ امام را دید از سسواران خواسست تا پشست سر 


پیادگان [تیرانداز] قرار گیرند. بے تیراندازان نیز سلستور تیراندازی داد, آنان حضرت را 
چنان ڈیرباران کردند كکه بدنش پوشیدہ از پیکان تیر شد و عقب نشس نے و آنان مقابل 
لو اوس ف2د میں مه سموّوٰسسوسھق کروفےھف ند کی اون شمفگتام بس3 دخٹر 
فاطم۸+(س) و خواھر حسےین ءب ہ. از خیمهگا:ہ بیرون آمد و گفت: ای کاش سلمان بر 
زمین خراب می شد. آنگاہ گفت: وَيْحَكَ یَا غُمَر أَیْقْتَلْ َبُو عَبْدِ اللہ و أَنْتَ تَنظرُ اَِيْه؟٤وای‏ بر تو ای عمر سعدہ آیا ابا عبد الله 


کشتھ میشود و تو نظارہ میکنی؟). 


آن گاہ عمر سسعےد: روی خود را از زینب(س) برگرداند. زینب(س) فرمسود: آیا میسان 
شما مسلمانی نیست؟! کسی پاسخ او را نداد, 


شخصے بے نام سعد بن عبیدہ که در کربلا حضسور داشته است, میگوید: بزرگان ما از 
اھل کوفه روی تپهای ایسستادہه بودند و با گریه می گفتند: خداونداء نصرت و پیروزی 


خود را بر حسین نازل کن. من بھ آنھا گفتم: ای دشمنان خداء چرا شما او را یاری نمی کنید؟إ۳۸' 
کوشش امام برای دستیابی بھ آب 


امام حس8ین عب سم تشلسنے شض و تش4نگی اش شدت یافت, او نزديك [فرات] ش۔د تا آب 
بنوش-.. حُص-ین بن تمیم [ذمیر] تیری افکند که بر دھان امام نشسست, امام شروع کرد 
به گرفتن خون از ذھائش ر آن راٴ یه اسمان مسیپاشید سیپس دا را حمعدوٹنا گفتث ؤ 
دستان خود را جمع کرد و گفت: اللھم اَحصہخ خَدداً وَافْثْهُم بَدَداً و لا تَذرُ علی الارض منھم احدا؛٭٣'‏ برخداونداء آنان را 


نابود گردان و بھ ھلاکت برسان و احدی از آنان را بر روی زمین باقی نگذار>. 
شھادت امام 


امام حس۔ین ء۔ب‌ سے آنقدر جنگید تا آنکه پیکر پاکش دەھا ز خم برداشست و در حالی کھ از 


ابن شھرآشوبء مناقب آل ابی طالبء ج ۴ء ص ١٢١‏ 


"'۔ شیغخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ١١۱۔٣٣١؛‏ طبرسیء اعلام الوری باأعلام الیدیء ص ۲۴۵ 
*'۔ بلاذریء انساب الاشرافء ج ۳ء ص ٢٢۲٢۴:؛‏ طبریء تاریۓخ الامم و المعلوكء ج ۵ء ص ۳۹۲۔ 


۹ك 


ہا مایق شمتا0ج ارشت اف فو" جا اوج ۱ كغذء ج ۵ء اش وی کش نتقتق تاج ولاک سے الگقھاتنء ے.-_۸٭ دق ا 
7 رو ا میں ا ہے ٢0‏ ج ص ہں 5 ا جا ہے قِ ھا و ج ص 
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نبردء ناتوان شدہ بودہ ایستاد تا اندکی بیاساید, در ھمان حال کھ ایستادہ بود سنگیآمد و بر پیشانی او خورد و خون از 
پیشانی‌اش جاری گشت. گوشة جامھ را برگرفت تا با آنء خون از پیشانیاش پاك کند کھ تیر سهشعبھ زھرآگینی آمد و در 


قلب حضرت جای گرفت. امام حسین یہ دہ فرمود: 


ِسم الله وَ بِالّہِ و عَلی مِلَ رَسُولِ الله آن‌گاہ سر بھ آسمان بلند کرد و گفت: خداونداء تومی دانی کھ اینان کسی را میکشند 
کہ کن روق رجہ عو :اق جیر پوشتستترق ٭ىسم٭حَ٭س<يِسَنَهمیںن را کگرغت ز ارہممت 
بْرؤن کید خرن چون شاوفان جناری نل۶ :اڈسنٹ کودارا زریق رزخغے گنڈائہث 
چون پر از خون شے به طرف آسمان پاشید؛ حتی یك قطرہ هم برنگشت. سیپس بار 
دییگر سست روی زخم گذاشث چون پر از خون شے آن را به سسسر و صحسورت و 
محاسنش کشیدوفرمود: به خدا سوگند: اینگونه خونآلود خواھم بود تا جدم 


محمد را دیدار کنم و بگویم: ای رسول خداء فلانی و فلانی مرا کشتند '؛' 


طبق گزارشھهاء زمانی طولانی از روز عاشسورا گذشےت اگر کوفیان می خواسستند آن 
حضرت رابکشثہ زئد: میتوانست ند:؛ ولی دربڑارۂ او وقتگذرانی می کردند و خوش 
گروہ می خواستست دیگران کار او را بے پایان برس+٭ائند.'؟' در این ھمنگام شفلمر در میان 
سپ اهھیانش ندا داد: چرا ایسستادەاید؟ دربارۂ او منتظر جه ستید؟تیرھااورااز پا 
افکندە اسست,؛ بے او حملے کنیدء مادرتان بےه عزایتان بنش۔یند. بے دنبال این فرمانء از ھر 
طرف بے امام حمله کرنندوزخم شمشیرھااورااز پا درآورد, نخستین کس٢8ی‏ که 
سراغ امام حسین یہ دہ رفت زُرْعَة بن شريك تمیمی بود کھ بر دست چپ او ضربەای زد.''ٴ' عمرو بن طلحة جُعْفی ھم 
ستتان سن ان مم ری تیر گلری یرٹ ارم سصالع میں مب :يَرّنی میا َو خيربٹی 
بر تھیگاہ امام وارد کرد, بر اثر این زخمھاو ضربتث ھا امام حسسین ۔ں رہ از اسب بر زمین 
افتاد۔ سےپس برخاستست و نش سے و تیر از گلویش بیرون کشلید و دستٹائنش را به هھم 


آغشت ےه میکردو می فرمود: خدا را با این وضےع ملاقات میکنم در حالی که حق من 


٤ے‏ ارزمیء مقتل الحسیيینء ج ۲ء ص ۳۴:؛ سید بن طاووسء العلهوف علی قتلی الطفوفء ص ۱۷۲ 


ى 


'؟'- خوارزھیء ھمانء ص ۳۴-۔۳۵۔ 


"''۔- طبریء تاریغخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۴۵۲.۔ 





"'- طبریء تاریغخ الامم و العلوكء ج ۵ء ص ۵۳٢۴:؛‏ ابن اعثمء کتاب الفتوحء ج ۵ء ص ۸٣١؛‏ شیغخ مفیدء الارشادء ج ۲ء ص ١١۱۔‏ 


٤ 


- ابن اعثمء کتاب الغفتوحء ج ۵ء ص ۱۸١؛‏ خوارزمیء مقتل الحسینء ج ۲ء ص ۳۵۔ 
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غصب شملدہ اس ےت ۶ آن گاہ از اطراف امام پراکندہ شےققيك 3ر حالی کے او گاھی با 
صررت روی زمین میافتلداو گاھی برمیخاسست در این حال سان بن آنس بے او 
نزديكغ ش۔ و با نیزہ ضربتی بر او زد که بر اثر آنء امام نقش بر زمین ش-.. سان به 
بکند اما دچار سستی شث و لرزہ بر اندامش افشاد, سسخان بے او گفت: خدا ب44ازوانت را 
كسست و۔.:ذادشتاتت را از بدن جدا کند. آنگاہ از اسب فرود آمد و سر مبارك امام را از 
تن جدا کرد و آن را بےه خولے داد, این در حالی بود که قبلازخمھای متعددی با 
شمشیر بر أآن حضرت وارد شدہ بود '١١‏ 

سان بن آنس شخصے شجاح امادر عین حال احمق و سب می مغز بود۔'' او درصددِ 
به س(ت اآوردن سر مبارك امام بے امید جایزۂ ابن سعد بود., طبق روایت ابی مخنف 
بخوْزد جيملتج+ : قحخزار مستی۔ ڈاا رر بمه مقسےےہ سی راتسد يسا ١ً‏ ١ی‏ +ٌە 


بالاخرہ نزد حضرت فرود آمد و گلوی [مبارك] آن حضسرت رابرید وو سر [مبارك] را 


۸ 


جدا کرد و آن را بھ خَوْلی بن یزید داد, 





ابن اعثمء ھمان۔ 
٭''۔ طبریء تاریخ الامم و العلوكء چ۔ ۵ء ص ۴۵۳۔ 


۔ ھمانء ص ۴۵۴۔ 





٭ے تاقے۔ سض ۴۰۸۳ 
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